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از دوران كودك��ي از والد گرامي تان چه خاطراتي را 
در ذهن داريد؟

خاطراتي‌که‌از‌ايشللان‌دارم‌بي‌شللمارند‌و‌ايشان‌چون‌
زندگيللش‌مبتني‌بر‌احکام‌اسللامي‌بللود،‌در‌تمام‌ابعاد‌
مراقب‌بود‌و‌واقعاً‌نظر‌لطفي‌به‌زن‌و‌بچه‌داشللت.‌من‌
بچه‌بودم،‌ولي‌هنوز‌اين‌خاطره‌در‌ذهنم‌هسللت.‌سابقاً‌
چوب‌لباسي‌هائي‌بود‌که‌به‌ديوار‌مي‌زدند‌و‌برآمدگي‌اي‌
داشللت‌که‌مثل‌سر‌شير‌بود.‌مرحوم‌ابوي‌مرا‌که‌کودک‌
دو‌سلله‌سللاله‌اي‌بودم،‌بلند‌مي‌کرد‌و‌آن‌را‌به‌من‌نشان‌
مللي‌داد‌و‌با‌من‌بازي‌مي‌کرد.‌چهار‌پنج‌سللاله‌که‌بودم،‌
اصرار‌داشللت‌که‌مرا‌همراه‌خود‌به‌مسجد‌ببرد.‌ظهر‌که‌
مي‌شد‌اصرار‌داشت‌که‌اقامه‌بگويم‌و‌نمازم‌را‌همراهش‌
بخوانللم‌و‌اگر‌يللک‌روز‌نبودم،‌سللئوال‌مي‌کرد‌که‌چه‌

شده؟‌چرا‌نيامدي؟
بلله‌هر‌حال‌تربيللت‌همراه‌با‌محبت،‌بللي‌آنکه‌با‌تندي‌
همراه‌باشللد،‌در‌‌دسللتورات‌اسللامي‌هسللت‌و‌بسيار‌
هم‌اهميت‌دارد‌و‌اين‌برنامه‌اي‌بود‌که‌ايشللان‌نسللبت‌
به‌بچه‌هاي‌خود‌داشللت،‌مخصوصاً‌نسبت‌به‌دخترها‌و‌
به‌آنها‌بيش‌از‌بچه‌هاي‌پسللر‌مهرباني‌مي‌کرد.‌در‌زمينه‌
تربيت‌اسللامي‌هيچ‌کوتاهي‌نداشت.‌در‌زمينه‌درس‌و‌
مشقمان‌هم‌ماحظاتي‌داشت‌و‌با‌اين‌امر‌بيگانه‌نبود.

روش هاي تنبيه و تنبهّ ايشان چگونه بود؟
در‌ابتدا‌خود‌را‌کاماً‌ناآگاه‌جلوه‌مي‌داد‌و‌سعي‌مي‌کرد‌
جوري‌وانمود‌کند‌که‌من‌نفهميده‌ام‌موضوع‌چيسللت.‌
تغافل‌مي‌کرد‌که‌طرف،‌جري‌نشللود.‌اين‌خيلي‌اهميت‌
دارد‌کلله‌ابهللت‌فرد‌از‌بين‌نللرود.‌ابتدا‌هملله‌چيز‌را‌با‌
مهربانللي‌تذکر‌مي‌داد.‌من‌هم‌هميشلله‌سللعي‌مي‌کردم‌
هنگام‌راه‌رفتن‌يک‌قدم‌از‌ايشللان‌عقب‌تر‌باشم.‌سابقه‌
نداشت‌که‌ايشان‌بچه‌اي‌را‌کتک‌زده‌باشد.‌به‌ياد‌ندارم‌
که‌کار‌به‌اينجا‌کشيده‌باشد‌که‌بچه‌اي‌را‌تنبيه‌بدني‌کرده‌
باشند،‌فوقش‌موقعي‌که‌مي‌خواست‌تنبيه‌کند،‌مي‌گفت:‌
»خيلي‌جاهل‌شدي!«‌اين‌نهايت‌تنبيه‌ايشان‌بود‌و‌بچه‌ها‌

هم‌ياد‌گرفته‌بودند‌و‌گاهي‌تقليد‌مي‌کردند.‌نسللبت‌به‌
مادر‌ما‌واقعاً‌ماطفت‌خاصي‌داشت.‌مادر‌ما‌در‌حوادث‌
زندان‌و‌تبعيد‌پدر‌ما‌خيلي‌صدمه‌ديد‌و‌پدرمان‌سللعي‌

مي‌کرد‌حتي‌الامکان‌جبران‌کند.
آيا آيت الله دس��تغيب در نهضت ملي ش��دن نفت هم 
فعاليت داش��تند يا اين فعاليت ها بعد از سال 42آغاز 

شد؟
در‌جريان‌ملي‌شدن‌صنعت‌نفت‌ايشان‌کاماً‌برکنار‌بود،‌
يعنللي‌به‌تمام‌معنا‌منزوي‌بود‌و‌اين‌مقارن‌بود‌با‌شللور‌
و‌حرارت‌خاصي‌که‌ايشللان‌در‌سللير‌و‌سلوک‌داشت.‌
در‌چنين‌وضعيت‌هائي‌انسللان‌حتي‌حوصله‌شنيدن‌اين‌

مسللائل‌را‌هم‌ندارد،‌چه‌رسللد‌به‌فعاليت‌در‌آنها.‌بنده‌
متولد‌1320هسللتم‌و‌در‌دوران‌مصدق‌12سللال‌داشتم‌
و‌خوب‌بلله‌خاطر‌دارم‌که‌ايشللان‌کاماً‌کنللار‌بود،‌نه‌
مثبللت،‌نه‌منفي؛‌امللا‌بعد‌از‌سللال‌‌42،41و‌پيام‌امام‌از‌
قم‌براي‌ايشللان،‌کاماً‌وارد‌ميدان‌شد‌و‌خيلي‌ها‌تعجب‌
هم‌مي‌کردند.‌جريان‌نهضت‌نفت‌را‌بايد‌با‌تمهيداتي‌به‌
اسللام‌وصل‌کنيم‌و‌بعد‌هم‌که‌اختاف‌دکتر‌مصدق‌و‌
مرحوم‌کاشللاني‌پيش‌آمد‌و‌آن‌وقايعي‌که‌مي‌دانيد‌و‌به‌

هللر‌حال‌جريانات‌ملي‌گرائي‌و‌جبهه‌ملي‌که‌اسللامي‌
نبود،‌ولي‌در‌سللال‌‌42وقتللي‌امام‌در‌راس‌نهضت‌قرار‌

گرفتند،‌تکليف‌کاماً‌معلوم‌بود.
آيا حضرت امام آش��نائي قبلي با ش��هيد داش��تند كه 

برايشان پيغام فرستادند؟
در‌حللد‌همان‌صحبت‌ها‌و‌به‌عنوان‌يکي‌از‌علماي‌باد‌
که‌اهل‌سللير‌و‌سلللوک‌و‌معرفت‌بودند‌و‌ماقاتي‌هم‌
صورت‌نگرفته‌بود.‌شللهيد‌هم‌مي‌دانسللت‌که‌امام،‌در‌

اخاق‌و‌عرفان،‌شاگرد‌مرحوم‌شاه‌آبادي‌هستند.
آي��ا حض��ور ذهن داريد ك��ه پيام امام را چه كس��ي 

آورد؟
بله،‌مرحوم‌آشيخ‌حسن‌خليلي،‌از‌خاندان‌محترم‌خليلي‌
و‌مادرش‌از‌نمازي‌هاست‌و‌حاج‌محمد‌نمازي،‌عموي‌
مادر‌ايشللان‌است‌که‌آب‌شلليراز‌و‌بيمارستان،‌موقوفه‌
اوسللت.‌آقاي‌خليلي‌شللوهر‌دخترعمه‌بنده‌است‌و‌در‌
حقيقت‌داماد‌دور‌ما‌حسللاب‌مي‌شللود.‌ايشان‌در‌قم‌با‌
امام‌مربوط‌بود‌و‌چون‌بر‌زبان‌انگليسللي‌مسلط‌بود،‌لذا‌
نشللريات‌خارجي‌را‌محرمانه‌براي‌امام‌ترجمه‌مي‌کرد‌
و‌خدمت‌ايشللان‌مي‌برد‌و‌گزارش‌مللي‌داد.‌مرحوم‌امام‌
ايشللان‌را‌نزد‌مرحوم‌ابوي‌فرستادند‌و‌از‌ابوي‌استمداد‌
کردنللد‌که‌در‌اين‌ماجرا‌بايد‌يک‌حرکت‌دسللته‌جمعي‌
انجللام‌شللود‌و‌در‌برابر‌لوايح‌‌6گانه‌اي‌که‌شللاه‌مطرح‌
کرده،‌بايد‌عکس‌العمل‌شديد‌نشان‌داده‌شود.‌من‌در‌آن‌
سال‌23سللال‌داشتم‌و‌ماوقع‌را‌به‌خوبي‌به‌ياد‌مي‌آورم.‌
فراموش‌نمي‌کنم‌که‌مرحوم‌پدرم‌فرمود‌که‌به‌آقا‌سام‌
برسللانيد‌و‌بگوئيد‌که‌من‌دربست‌در‌اختيار‌شما‌هستم،‌
هرجوري‌که‌صللاح‌مي‌دانيد‌راهنمايللي‌کنيد،‌من‌هم‌
در‌محللدوده‌توان‌خودم‌هيچگونلله‌مضايقه‌اي‌نخواهم‌

داشت.‌
‌امام‌پيللام‌داده‌بودند‌که‌شللما‌مي‌توانيد‌با‌هماهنگي‌و‌
هم‌فکللري‌علماي‌شللهر،‌برنامه‌جامعللي‌در‌اين‌زمينه‌
بريزيد‌و‌اقدامات‌اساسللي‌بکنيد.‌مرحوم‌آيت‌الله‌شلليخ‌

امام‌تاكيد‌داشتند‌كه‌نوارهاي‌سخنراني‌
ابوي‌به‌دست‌خود‌ايشان‌برسد‌و‌از‌اول‌
تا‌آخر‌هم‌گوش‌مي‌كردند.‌دو‌مجلس‌را‌
خصوصا‌يادم‌است‌كه‌فرمودند‌تكثير‌و‌
به‌تمام‌نقاط‌كشور‌فرستاده‌شود.‌يكي‌
از‌آنه�ا‌در‌باره‌امر‌به‌مع�روف‌و‌نهي‌از‌
منك�ر‌بود.‌مرحوم‌ابوي‌با‌بياني‌بس�يار‌

رسا‌اين‌معنا‌را‌تبيين‌كرده‌بودند.

»شهيد آيت الله دسغيب در قامت يك پدر« در گفت و شنود 
شاهد ياران با آيت الله سيد محمد هاشم دستغيب

تابع محض ولي فقيه بودند ...

س��اليان س��ال همراه��ي و همدلي با ش��هيد در 
عرصه ه��اي خطير مبارزه و اش��راف ب��ر افكار و 
آراي ايش��ان، خاطرات و تحليل هاي آيت الله سيد 
محمد هاشم دستغيب را از دقت، صحت و ارزش 
فراواني برخوردار س��اخته اس��ت. ايشان با وجود 
ضيق وقت، با نهايت لطف ما را پذيرفتند و با اتكا 
به حافظه اي شگفت، از روزهاي مبارزه، چالش ها و 
تلاش ها و نهايتاً شهادت جانسوز پدر سخن گفتند. 
گفتگوي حاضر شرح جامعي از انقلاب در فارس 
و تاثير شهيد دستغيب در اين فرآيند است كه براي 

پژوهندگان تاريخ معاصر بسيار مفيد تواند بود.
با تشكر از حضرتشان كه ما را در تدوين گفتگوئي 

جامع ياري كردند.   

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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حسللن‌علي‌نجابت،‌بزرگواري‌که‌رحمللت‌خداوند‌بر‌
ايشللان‌باد‌و‌قدر‌و‌ارزش‌ايشللان‌مخفي‌مانده‌اسللت،‌
بسلليار‌مورد‌عاقه‌مرحوم‌آيت‌الله‌شهيد‌دستغيب‌بود‌و‌
ماقات‌هائي‌داشتند‌و‌صحبت‌‌و‌مشورت‌‌مي‌کردند.‌آن‌

مرحوم‌کاما‌مهيج‌و‌محرک‌مرحوم‌ابوي‌بود.
نحوه ارتباط شهيد با ساير علما به چه شكل بود؟

‌عرض‌کردم‌که‌ابوي‌سال‌ها‌منزوي‌و‌سرگرم‌خودسازي‌
و‌تهذيب‌نفس‌بود‌و‌کمتر‌به‌مسائل‌جنبي‌مي‌پرداخت‌
و‌در‌همان‌محدوده‌درس‌و‌بحث‌و‌نماز‌و‌موعظه‌مردم‌
اکتفا‌مي‌کرد،‌مع‌الوصف‌براي‌اين‌جهت،‌من‌باب‌انجام‌
وظيفه‌با‌مرحوم‌آقاي‌محاتي‌ماقات‌و‌مشللورت‌کرد‌
کلله‌چه‌بايد‌کللرد.‌خود‌بنده‌در‌خدمللت‌ابوي‌بودم‌که‌
به‌منزل‌تک‌تک‌آقايان‌سللر‌زد‌و‌بلله‌آنها‌گفت‌که‌من‌
صحبللت‌مي‌کنم‌که‌اگر‌زندان‌و‌تبعيدي‌پيش‌آمد،‌فقط‌
متوجه‌من‌باشللد‌و‌شما‌فقط‌بيائيد‌و‌کمک‌کنيد.‌ايشان‌
مسللتقيما‌به‌منزل‌مرحوم‌محاتي‌رفت.‌عمده‌علما‌جز‌
اندکي‌موافقت‌کردند‌و‌اين‌نکته‌بسلليار‌اهميت‌داشت‌
که‌نهضت‌روحانيت‌باشللد.‌مرحوم‌ابوي‌اصرار‌داشت‌
کلله‌عنوان‌شللخصي‌پيدا‌نکند‌و‌جمعي‌باشللد‌و‌همين‌

طور‌هم‌شد.‌‌‌
به‌دنبال‌آن‌تصميم‌گرفته‌شد‌که‌ابتدا‌مجلسي‌هفتگي‌به‌
عنوان‌دعا‌گرفته‌شللود.‌اتفاقا‌ايام‌تابستان‌مصادف‌شده‌
بود‌با‌نيامدن‌باران‌و‌جلسلله‌را‌به‌عنوان‌جلسلله‌دعاي‌
باران‌اعام‌کردند.‌شللب‌جمعه‌اول‌در‌شبستان‌مسجد‌
اجتماع‌عظيمي‌فراهم‌شللد‌و‌پللس‌از‌دعاي‌کميلي‌که‌
خود‌ابوي‌تاوت‌کردند،‌دعاي‌باران‌هم‌خوانده‌شد‌و‌
اتفاقآ‌همان‌هفته‌باران‌مفصلي‌هم‌آمد!‌و‌اعام‌کردندکه‌

هفته‌ديگر‌هم‌جلسه‌همين‌جاست.
‌در‌هفتلله‌اول،‌ابوي‌که‌شللامه‌سياسللي‌تيزي‌داشللت،‌
خيلي‌سربسللته‌فقط‌اشاره‌اي‌به‌مسئله‌مقاومت‌و‌مبارزه‌
با‌دسللتگاه‌کرد،‌ولللي‌به‌هيچ‌وجلله‌صراحت‌به‌خرج‌
نداد‌تا‌آن‌مجلس‌تعطيل‌نشللود.‌هفته‌دوم‌ايشان‌اعام‌
کرد‌که‌زمزمه‌هايي‌شللنيده‌مي‌شللود‌و‌نغمه‌هاي‌شومي‌
برخاسللته‌اسللت‌و‌‌مردم‌به‌کنايلله‌فهميدند‌که‌مقصود‌

ايشان‌چيست.‌
برنامه‌ها‌ادامه‌پيدا‌کرد،‌ولي‌دستگاه‌هم‌ساکت‌ننشست.‌
مخصوصا‌خوب‌يادم‌هسللت‌که‌از‌رئيس‌ساواک‌سابق‌

اسللتان‌فارس،‌سرهنگ‌هاشمي‌که‌به‌خراسان‌رفته‌بود،‌
کمک‌خواستند.‌او‌هم‌به‌شيراز‌آمد‌و‌به‌کمک‌سرهنگ‌
پرويللزي‌و‌معاون‌او‌سللرهنگ‌سللياوش،‌در‌ميان‌مردم‌
شللايعات‌فراوانللي‌را‌پخش‌کردنللد،‌مخصوصا‌پس‌از‌
ماجراي‌فرودين‌1342و‌حمله‌به‌مدرسه‌فيضيه،‌ناگهان‌
شايع‌کردند‌که‌شعبان‌جعفري،‌يعني‌همان‌شعبان‌بي‌مخ‌
با‌دار‌و‌دسللته‌اش‌به‌شيراز‌آمده‌اند‌و‌بناست‌که‌مجلس‌
آن‌شللب‌را‌به‌هم‌بريزند‌و‌مللردم‌را‌تارومار‌کنند‌و‌به‌
اين‌ترتيب‌مردم‌را‌مي‌ترسللاندند‌تا‌در‌مجلس‌شللرکت‌
نکنند.‌يا‌به‌تک‌تک‌علما‌نامه‌مي‌نوشللتند‌و‌روزي‌نبود‌
که‌چند‌نامه‌تهديد‌آميز‌نرسد.‌بنده‌سعي‌مي‌کردم‌تا‌آنجا‌
که‌امکان‌دارد‌اين‌نامه‌ها‌به‌دسللت‌پدرم‌نرسللد،‌چون‌
مي‌دانستم‌که‌اينها‌‌تحريکات‌ساواک‌است‌و‌اين‌نامه‌ها‌

از‌مراکز‌شومي‌پراکنده‌مي‌شود.
‌به‌هرحال‌سللخنراني‌هاي‌مجالس‌شللب‌هاي‌جمعه‌به‌
وسيله‌رفقا‌و‌با‌زحمات‌فراوان‌ضبط‌مي‌شد.‌مخصوصا‌
در‌ايللن‌زمينه‌آقللاي‌حللاج‌محمدرضللا‌ابوالاحراري،‌
فعاليت‌فوق‌العاده‌اي‌داشللت‌و‌ايشللان‌را‌به‌همين‌دليل‌
دو‌بار‌به‌سللاواک‌بردند‌و‌زندانللي‌کردند‌و‌مخصوصا‌
ضبط‌صوتشللان‌را‌که‌خيلي‌جالب‌بود،‌توقيف‌کردند،‌
مع‌الوصف،‌دوسللتان‌از‌جاهاي‌مخفي‌در‌مسجد،‌به‌هر‌
شللکل‌که‌بود‌سللخنراني‌ها‌را‌ضبط‌مي‌کردند‌و‌بعضي‌
اوقات‌همان‌شللب‌يا‌نهايتاً‌فردا،‌با‌وسائلي‌مي‌فرستادند‌
قم.‌مخصوصا‌امام‌تاکيد‌داشتند‌که‌به‌دست‌خود‌ايشان‌
برسللد‌و‌از‌اول‌تا‌آخر‌هم‌گوش‌مي‌کردند.‌دو‌مجلس‌
را‌خصوصا‌يادم‌است‌که‌فرمودند‌تکثير‌و‌به‌تمام‌نقاط‌
کشور‌فرستاده‌شود.‌يکي‌از‌آنها‌در‌باره‌امر‌به‌معروف‌و‌
نهي‌از‌منکر‌بود‌که‌گفته‌بودند‌يک‌قسم‌امر‌به‌معروف‌
و‌نهي‌از‌منکر‌هسللت‌که‌بايد‌اجرا‌شللود،‌حتي‌اگر‌بيم‌
جان‌در‌ميان‌باشللد‌و‌آن‌زماني‌اسللت‌که‌اصل‌دين‌در‌
خطر‌باشللد.‌مرحوم‌با‌بياني‌بسيار‌رسا‌اين‌معنا‌را‌تبيين‌
کرده‌بود‌که‌الان‌شللرايط‌اين‌گونه‌است‌و‌دفاع‌از‌فرد‌
هم‌مطرح‌نيسللت،‌بلکه‌دفاع‌از‌دين‌خداست‌و‌جان‌و‌

مال‌و‌آبرو‌هم‌در‌برابر‌آن‌ارزش‌ندارد.
‌اين‌نوار‌شللهيد‌دستغيب‌‌و‌برنامه‌هاشان‌اين‌بود‌که‌دعا‌
به‌مراجع‌و‌مخصوصا‌اسللم‌امام‌‌را‌با‌تجليل‌بيشللتر‌در‌
آخللر‌کار‌مي‌آورد،‌مثا‌اگر‌از‌ديگللر‌از‌آقايان‌به‌عنوان‌
آيت‌الله‌نللام‌مي‌بللرد‌و‌در‌آخرکار‌مي‌فرمللود‌حضرت‌
آيت‌الله‌العظمي‌امام‌خميني‌و‌مردم‌هم‌تهييج‌مي‌شدند‌و‌
صلوات‌مي‌فرستادند.‌به‌دنبالش‌هم‌مي‌فرمود:‌»اطال‌الله‌
عمره‌و‌اهلک‌عدوه«.‌نوارهاي‌ايشللان‌گاه‌تا‌کردستان‌و‌

حتي‌مناطقي‌که‌شيعه‌نشللين‌هم‌نبودند،‌رفته‌بود‌از‌بس‌
که‌مطالب‌جالب‌و‌رسللا‌و‌با‌بيان‌شيوا‌و‌صريح‌مطلب‌
بيان‌مي‌شللد.‌در‌تحريکاتي‌که‌بود،‌از‌خود‌بسللتگان‌ما،‌
جوري‌به‌واسطه‌مي‌خواستند‌مرحوم‌ابوي‌را‌از‌اين‌کار‌

باز‌بدارند.‌
فرامللوش‌نمي‌کنم‌يکي‌از‌ارحللام‌،‌از‌مخدرات‌محترم،‌
در‌منزل،‌منتظر‌آقا‌بود.‌وقتي‌وارد‌شديم،‌ايشان‌با‌لحن‌
پرخاشگرانه‌اي‌‌که‌البته‌از‌روي‌محبت‌بود،‌گفت:‌»شما‌
چرا‌خودتان‌را‌به‌زحمت‌مي‌اندازيد؟«‌تعبيري‌که‌ايشان‌
‌کللرد،‌‌اين‌بود‌که:‌»چرا‌پا‌روي‌دم‌سللگ‌مي‌گذاريد‌که‌
برگردد‌و‌شما‌را‌بگزد؟‌آخر‌شما‌اين‌مردم‌را‌نمي‌شناسيد.‌

اينها‌بي‌وفا‌هستند.«‌پدرم‌رو‌کرد‌به‌ايشان‌و‌بعد‌به‌بنده‌
اشللاره‌کرد‌و‌فرمود:‌»اگر‌اين‌‌هم،‌همراه‌من‌نباشد،‌من‌
کار‌خللودم‌را‌خواهم‌کرد‌و‌حرف‌خودم‌را‌خواهم‌زد،‌
همين.«‌تللا‌اين‌اندازه،‌وظيفه‌را‌تشللخيص‌داده‌بود‌که‌
امروز‌وظيفه‌ما‌مقاومت‌است‌ولذا‌حتي‌اگر‌خودش‌تنها‌

هم‌باشد،‌از‌انجام‌وظيفه‌سر‌باز‌نخواهد‌زد. 
در‌سال‌‌42ما‌زودتر‌از‌مرحوم‌امام‌از‌زندان‌بيرون‌آمده‌
بوديم.‌امام‌از‌زندان‌بيرون‌آمده‌بودند،‌ولي‌در‌منطقه‌اي‌
از‌شللمال‌تهران‌در‌خانه‌اي‌محصور‌بودند‌و‌کم‌و‌بيش‌
بعضي‌از‌افراد‌با‌ايشللان‌ماقات‌مي‌کردند.‌مرحوم‌ابوي‌
براي‌امام‌پيام‌فرستاد‌که‌من‌مي‌خواهم‌به‌شيراز‌برگردم‌
و‌دنبالللة‌برنامه‌را‌بگيللرم،‌هرچند‌که‌حکومت‌نظامي‌و‌
اين‌قبيل‌مسللائل‌باشد.‌شللما‌چه‌صاح‌مي‌دانيد‌و‌چه‌
مي‌فرماييللد؟‌امام‌در‌پاسللخ‌فرموده‌بودنللد‌که‌من‌الان‌
محصور‌هسللتم.‌هر‌طور‌که‌خودتان‌صاح‌مي‌دانيد،‌به‌

وظيفه‌تان‌عمل‌کنيد.‌ 

شهيد‌به‌آقايان‌مي‌فرمود:‌‌»شما‌بيائيد‌
ش�ركت‌كنيد،‌من‌صحبت‌مي‌كنم‌اگر‌
قرار‌است‌كسي‌را‌بكشند،‌مرا‌مي‌كشند،‌
بناست‌بگيرند‌و‌زندان‌كنند،‌مرا‌زندان‌
مي‌كنند،‌ولي‌ش�ما‌اقلا‌با‌قدم‌‌خودتان،‌
همكاري‌و‌همراهي‌كنيد.«‌مع‌الاس�ف،‌
بس�ياري‌بودند‌كه‌ش�ركت‌نمي‌كردند،‌
علاوه‌بر‌شركت‌نكردن،‌مخالفت‌و‌اذيت‌

هم‌مي‌كردند.‌‌

شهيد آيت الله دستغيب در سن 60 سالگي.
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بعد‌از‌اينکه‌به‌شيراز‌آمديم،‌وضع‌طوري‌بود‌که‌امکان‌
فعاليت‌ها‌به‌هيچ‌وجه‌ميسللر‌نبود‌مقصودم‌سللماجت‌و‌
شللجاعت‌و‌واقعا‌پايداري‌آن‌مرحوم‌شهيد‌بزرگوار‌بود‌
که‌تا‌اين‌حد‌وقتي‌که‌وظيفه‌ديني‌خودش‌را‌تشخيص‌

داد،‌مردانه‌ايستاد.
نحوه برخورد علمائي كه با اين شيوه ها موافق نبودند، 

چگونه بود؟ 
‌همللان‌طور‌که‌اشللاره‌کللردم،‌مرحوم‌ابللوي‌با‌نهايت‌
التماس‌به‌آقايان‌مي‌فرمود:‌‌»شللما‌بيائيد‌شللرکت‌کنيد،‌
من‌صحبت‌مي‌کنم‌اگر‌قرار‌اسللت‌کسي‌را‌بکشند،‌مرا‌
مي‌کشند،‌بناست‌بگيرند‌و‌زندان‌کنند،‌مرا‌زندان‌مي‌کنند،‌
ولي‌شما‌اقا‌با‌قدم‌‌خودتان،‌همکاري‌و‌همراهي‌کنيد.«‌
مع‌الاسف،‌بسللياري‌بودند‌که‌شرکت‌نمي‌کردند،‌عاوه‌
بر‌شللرکت‌نکللردن،‌مخالفت‌و‌اذيت‌هللم‌مي‌کردند‌و‌
پارازيت‌هم‌مي‌انداختند.‌واقعا‌ابوي‌از‌دست‌خيلي‌ها‌و‌
به‌قول‌امام‌از‌دست‌متحجرين،‌ضربات‌شديدي‌خورد‌
که‌تا‌آخر‌عمر‌فراموش‌شللدني‌نبود،‌مع‌الوصف‌به‌راه‌
خللود‌ادامه‌داد.‌مرحوم‌‌ابللوي‌از‌اين‌مجالس‌که‌بيرون‌
مي‌آمللد،‌معمولا‌خيلي‌خسللته‌و‌ناراحت‌بللود.‌عده‌اي‌
پيشنهادات‌ايشان‌را‌قبول‌نمي‌کردند.‌عده‌اي‌مي‌گفتند‌ما‌
شرکت‌مي‌کنيم‌به‌شرط‌آنکه‌تندروي‌نشود.‌منظورشان‌
از‌تندروي‌چه‌بود؟‌اگر‌گوشه‌و‌کنايه‌اي‌هم‌زده‌مي‌شد،‌
از‌نظللر‌آنها،‌تندروي‌بود،‌اما‌آن‌بزرگوار‌با‌وجود‌خون‌
دلي‌که‌مي‌خورد،‌آن‌جلسللات‌را‌ادامه‌داد‌تا‌محرم‌سال‌
‌42رسلليد‌و‌بهانه‌اي‌براي‌تعطيلللي‌مجالس‌پيش‌آمد،‌
مخصوصللا‌مرحوم‌آيللت‌الله‌محاتي‌اصرار‌داشللت‌که‌
برنامه‌تعطيل‌شللود،‌لکن‌مرحوم‌آقاي‌نجابت‌و‌مرحوم‌
پدرم‌و‌بعضي‌ديگر‌مثل‌آقاي‌شلليخ‌محمود‌شللريعت،‌
سلليد‌محمد‌جعفر‌طاهري‌اصرار‌داشللتند‌مجلس‌ادامه‌
پيللدا‌کند.‌بالاخره‌راي‌آقايان‌غلبه‌پيدا‌کرد‌و‌در‌شللب‌
جمعلله‌در‌ماه‌محللرم‌در‌صحن‌مسللجد‌جامع‌مجلس‌
بسلليار‌معتبري‌برگزار‌شللد‌و‌هيئت‌هاي‌سللينه‌زني‌هم‌
شرکت‌‌کردند.‌مرحوم‌ابوي‌آن‌شب‌مطالب‌را‌صريح‌و‌

پوست‌کنده‌بيان‌کرد.‌
مسللجد‌جامع‌ديگر‌جا‌نداشت‌و‌آن‌شب‌اعام‌شد‌که‌
مراسم‌شللب‌عاشورا‌در‌مسللجد‌نو‌خواهد‌بود.‌در‌آن‌
شب‌در‌مسجد‌نو،‌جاي‌سوزن‌انداختن‌نبود‌و‌جمعيت‌
در‌فلکلله‌مقابل‌شللاه‌چراغ‌و‌دالان‌مسللجد‌موج‌مي‌زد.‌
در‌آن‌مجلس‌شللهيد‌دسللتغيب‌سللنگ‌تمام‌گذاشت‌و‌
مطالللب‌را‌کاما‌صريللح‌گفت‌و‌شللاه‌را‌تکفير‌کرد‌و‌
گفت‌برنامه‌هايش‌خاف‌احکام‌اسام‌است‌و‌بايد‌تابع‌
مراجع‌باشللد‌و‌غلط‌مي‌کند‌که‌اطاعت‌نکند‌و‌ملت‌او‌

را‌عزل‌مي‌کند.

در‌روز‌دوازدهللم‌عاشللورا‌راديو‌اعام‌کللرد‌که‌امام‌را‌
بازداشللت‌کرده‌اند.‌خوب‌يادم‌هسللت‌در‌منزل‌مرحوم‌
سلليد‌محمد‌باقر‌آيت‌اللهي،‌مشهور‌به‌حاج‌عالم‌بوديم‌
و‌علما‌مشللورت‌مي‌کردند‌که‌در‌اين‌شللرايط‌چه‌بايد‌
بکنند.‌بعد‌به‌اتفاق‌ابوي‌به‌مسللجد‌جامع‌آمديم.‌شللب‌
سلليزدهم‌محللرم‌و‌روز‌‌15خرداد‌بللود.‌جمعيت‌موج‌
مي‌زد‌و‌مرحوم‌ابوي‌سللخنراني‌بسلليار‌مهيجي‌ايراد‌و‌
فردا‌را‌تعطيل‌عمومي‌اعام‌کردند.‌قرار‌شد‌چون‌مردم‌
از‌قبل‌خبر‌نداشللتند،‌نانوايي‌ها‌و‌قصابي‌ها‌باز‌باشند‌که‌

مردم‌در‌زحمت‌نيفتند.
احتمللال‌قوي‌مي‌رفت‌که‌ابوي‌را‌آن‌شللب‌بازداشللت‌
کننللد،‌لذا‌عده‌زيادي‌به‌اتفاق‌ايشللان‌به‌طرف‌منزل‌به‌
راه‌افتادند.‌ايشان‌در‌مسجد‌گنج‌که‌کنار‌منزل‌مسکوني‌
مللا‌بود،‌توقللف‌کردنللد.‌در‌آنجا‌هم‌مراسللم‌عزاداري‌
مختصري‌بلله‌عنوان‌تکميل‌مجلس‌انجام‌شللد.‌پس‌از‌
تشريف‌فرمايي‌شللهيد‌و‌همراهان،‌آقاي‌شيخ‌عبدالنبي‌
انصاري‌که‌آن‌وقت‌از‌طاب‌جوان‌و‌بسيار‌فعال‌و‌گرم‌
بود،‌منبر‌رفت‌و‌اعام‌کرد‌که:‌آي‌مردم!‌آيت‌الله‌خميني‌
را‌گرفته‌اند،‌شللما‌هرکاري‌لازم‌اسللت،‌بکنيد.«‌آن‌قدر‌

تهييج‌شده‌بود‌که‌فرمان‌جهاد‌را‌داد!‌‌‌‌
سللپس‌مرحوم‌ابوي‌و‌بنده‌به‌منزل‌آمديم‌و‌ايشللان‌در‌
حياط‌استراحت‌کردند،‌ولي‌جمعيت‌متفرق‌نشد.‌حاج‌
محمد‌سودبخش،‌از‌ياران‌قديمي‌و‌وفادار‌شهيد‌بزرگوار‌
که‌واقعا‌وقتش‌و‌انرژي‌اش‌را‌در‌اين‌مسجد‌در‌خدمت‌
انقللاب‌و‌در‌خدمت‌شللهيد‌
گذرانللد،‌خيلي‌تهييج‌شللده‌
بود‌و‌رفت‌و‌پشللت‌بلندگو‌
فريللاد‌زد:‌‌»ما‌منللزل‌آيت‌الله‌
دسللتغيب‌را‌رهللا‌نمي‌کنيم،‌
امشب‌تا‌صبح‌مي‌مانيم‌و‌اگر‌
خواستند‌ايشللان‌را‌بازداشت‌

کنند،‌مقاومت‌مي‌کنيم«.‌
اين‌نکته‌را‌عرض‌کنم‌زماني‌
که‌سللر‌و‌صدا‌بلند‌شللد‌که‌
شعبان‌بي‌مخ‌و‌دار‌و‌دسته‌اش‌
مي‌خواهند‌به‌شلليراز‌بيايند‌و‌
مجلس‌را‌به‌هم‌بزنند،‌رفقاي‌
جللوان‌ما،‌مخصوصللا‌رفقاي‌
آيت‌الله‌ مرحللوم‌ خصوصللي‌

نجابت،‌چوب‌هاي‌بزرگ‌و‌ضخيمي‌را‌تهيه‌کرده‌بودند‌
کلله‌اگر‌اين‌اراذل‌و‌اوبللاش‌آمدند،‌مقاومت‌بکنند.‌آنها‌
اين‌چوب‌ها‌را‌‌از‌شللب‌به‌منزل‌آيت‌الله‌دستغيب‌منتقل‌
کللرده‌بودند‌و‌تا‌حدي‌ايسللتادگي‌هللم‌کردند،‌ولي‌در‌
مقابل‌حمله‌رنجرها‌با‌آن‌مسلسللل‌هاي‌دسللتي‌و‌افراد‌
ورزيده‌و‌کارآزموده،‌اين‌بندگان‌خدا‌نمي‌توانسللتند‌کار‌

بيشتري‌بکنند.
‌به‌هرحال‌آن‌شب‌ابوي‌در‌صحن‌خانه‌و‌بنده‌هم‌کمي‌
آن‌طرف‌تر‌اسللتراحت‌مي‌کرديم.‌مردم‌در‌اتاق‌هاي‌بالا‌
و‌همچنين‌در‌مسللجد‌گنج‌جمع‌شده‌بودند.‌آنها‌حتي‌
گرسللنگي‌را‌نيز‌فراموش‌کللرده‌بودند،‌مع‌الوصف‌رفقا‌
زحمت‌کشلليدند‌و‌نان‌و‌خرمايللي‌تهيه‌کردند،‌به‌افراد‌
مي‌دادنللد.‌اصا‌خيلي‌ها‌به‌فکر‌خللوراک‌هم‌نبودند‌و‌
فقط‌در‌فکر‌اين‌بودند‌که‌مبادا‌شهيد‌دستغيب‌را‌بگيرند.‌
تقريبا‌حدود‌‌3بعد‌از‌نصف‌شللب‌بللود‌که‌يکمرتبه‌از‌
صداي‌تکبير‌کسللاني‌که‌در‌پشللت‌بللام‌و‌اتاق‌هاي‌بالا‌
بودند،‌از‌خواب‌پريدم‌و‌دويدم‌که‌ببينم‌چه‌خبر‌است؟‌‌
گفتند‌رنجرها‌حمله‌کرده‌اند.‌در‌کوچه‌پشت‌منزل‌زد‌و‌
خورد‌و‌درگيري‌بود.‌عده‌اي‌اصرار‌داشللتند‌که‌مرحوم‌
پللدرم‌را‌از‌خانه‌بيرون‌ببرند‌که‌فکر‌بسلليار‌جالبي‌بود،‌
چون‌با‌مقاومتي‌که‌دم‌در‌شللد،‌رنجرها‌معطل‌شللدند.‌
بعضي‌ها‌مي‌گفتند‌رنجرها‌مسللت‌بوده‌اند.‌البته‌اينها‌را‌
طللوري‌بار‌آورده‌بودند‌که‌آماده‌حمله‌و‌درندگي‌بودند‌
و‌اگر‌دستشللان‌به‌مرحوم‌ابوي‌مي‌رسلليد،‌با‌همان‌لگد‌

اول‌شايد‌ايشان‌را‌تلف‌کرده‌بودند.‌
بنده‌به‌سرعت‌دم‌در‌آمدم‌و‌پرسيدم‌چه‌بايد‌کرد؟‌رفقا‌
گفتند‌اول‌در‌را‌قفل‌مي‌کنيم‌که‌اينها‌معطل‌بشوند.‌بنده‌

شب‌عاش�وراي‌س�ال‌‌42در‌مسجد‌نو‌
جاي‌سوزن‌انداختن‌نبود.‌در‌آن‌مجلس‌
ش�هيد‌دستغيب‌س�نگ‌تمام‌گذاشت‌
و‌مطال�ب‌را‌كاملا‌صريح‌گفت‌و‌ش�اه‌را‌
تكفير‌كرد‌و‌گف�ت‌برنامه‌هايش‌خلاف‌
احكام‌اس�لام‌اس�ت‌و‌بايد‌تابع‌مراجع‌
باش�د‌و‌غلط‌مي‌كند‌كه‌اطاعت‌نكند‌و‌

ملت‌او‌را‌عزل‌مي‌كند.
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برگشللتم‌و‌کليللد‌را‌از‌‌پدرم‌گرفتللم‌و‌در‌را‌قفل‌کردم‌
و‌برگشللتم.‌ايشان‌داشللتند‌لباس‌مي‌پوشيدند‌و‌ديگران‌
با‌اصرار،‌ايشللان‌را‌از‌روي‌پشللت‌بام‌به‌خانه‌همسايه‌
کلله‌دو‌تا‌خانلله‌آن‌طرف‌تر‌و‌صاحبللش‌از‌ارادتمندان‌
شللهيد‌بود،‌يعني‌خانواده‌سللبحاني‌که‌واقعا‌فداکاري‌و‌
از‌خودگذشللتگي‌کردند،‌بردند.‌آنها‌با‌وجود‌خطري‌که‌
تهديدشان‌مي‌کرد،‌‌تا‌دو‌سه‌روز‌از‌آقا‌پذيرائي‌کردند.‌
مامورين‌تمام‌خانه‌هاي‌اطراف‌را‌با‌دقت‌تمام‌گشتند‌و‌
از‌آنجائللي‌که‌لطف‌خدا‌و‌نظر‌اوليللاي‌خدا‌بود،‌به‌آن‌

خانه‌اصا‌مراجعه‌نکردند.
‌به‌هرحال‌بنده‌وقتي‌برگشللتم،‌داشتند‌آقا‌را‌مي‌بردند.‌
آقا‌به‌من‌اصرار‌کردند‌که‌تو‌هم‌بيا.‌بنده‌موقعيت‌را‌که‌
در‌نظر‌گرفتم،‌ديدم‌اينها‌دارند‌با‌لگد‌در‌را‌مي‌شللکنند.‌
ديللدم‌با‌رفتن‌من‌شللايد‌جاي‌رفتن‌آقللا‌را‌هم‌بفهمند،‌

لذا‌ماندم.‌‌‌
رنجرها‌به‌سللتون‌دو‌و‌بللا‌حالت‌قللدم‌دو،‌وارد‌منزل‌
شللدند،‌انگار‌مي‌خواهند‌يک‌دژ‌را‌فتح‌کنند!‌آناً‌گفتند‌
دسللت‌ها‌بالا!‌من‌هم‌دسللتم‌را‌بالا‌بردم‌و‌يکي‌از‌اينها‌
معطللل‌نکرد‌و‌لگدي‌به‌کمللرم‌زد‌که‌تا‌حالا‌هم‌اثرش‌
باقي‌است.‌معالجاتي‌شد،‌ولي‌روي‌کليه‌ها‌اثر‌گذاشت.‌
الان‌هم‌جوري‌است‌که‌بدون‌تکيه‌گاه‌نمي‌توانم‌بنشينم‌
و‌کمرم‌درد‌مي‌گيرد.‌وقتي‌افتادم،‌يکي‌ديگرشان‌لگدي‌
به‌صورتم‌زد.‌هيکل‌هاي‌قوي‌و‌قد‌هاي‌بلندي‌داشتند‌و‌

بسلليار‌هم‌بي‌رحم‌بودند.‌بنده‌هيچ‌مقاومتي‌هم‌نکردم،‌
با‌اين‌همه‌‌3دندان‌جلو‌و‌اسللتخوان‌صورتم‌شکست‌و‌

آسيب‌کلي‌به‌استخوان‌ابرو‌و‌پيشاني‌‌ام‌وارد‌شد.‌‌
بلله‌هرحال‌با‌اينکلله‌خونريزي‌شللديدي‌در‌صورت‌و‌
بدن‌داشللتم،‌بدون‌اينکه‌بگذارند‌‌لباس‌بپوشيم،‌بنده‌و‌
عمويم‌‌آقاي‌سيد‌محمدمهدي‌دستغيب‌و‌برادرم،‌مرحوم‌
احمدعلي‌دستغيب‌را‌که‌اين‌اواخر‌مهندس‌شده‌بود‌و‌
در‌سللال‌‌49يا‌‌50تصادف‌کرد‌و‌به‌رحمت‌خدا‌رفت،‌
با‌خللود‌بردند.‌مردم‌را‌هم‌سللرکوب‌کرده‌و‌در‌کوچه‌
نشللانده‌بودند‌و‌منتظر‌مرحوم‌آيت‌الله‌شللهيد‌دستغيب‌
بودند.‌مدتي‌مردم‌را‌معطل‌کردند.‌آن‌افسللر‌شللهرباني‌
آمد.‌توي‌گوش‌من‌گفت:‌»آقا‌کجاست؟«‌گفتم‌نمي‌دانم‌

و‌واقعا‌هم‌نمي‌دانستم.‌
بالاخللره‌مللن‌و‌عمو‌و‌بللرادرم‌را‌سللوار‌يللک‌جيب‌
ارتشللي‌کردنللد‌و‌بردند‌فرودگاه.‌آنجا‌اذان‌صبح‌شللده‌
و‌بين‌الطلوعين‌بود.‌هرچه‌اصللرار‌کرديم‌بگذارند‌نماز‌
بخوانيم،‌اجازه‌ندادند.‌ناچار‌با‌همان‌وضع‌موجود‌نماز‌
را‌خوانديللم‌و‌نفهميديللم‌چه‌بود.‌پللس‌از‌اينکه‌براي‌
هر‌نفللر،‌دو‌تا‌مامور‌معين‌کردند،‌مرا‌سللوار‌هواپيماي‌
نظامي‌کردند،‌ولي‌عمو‌و‌برادرم‌را‌نگه‌داشللتند.‌بعدها‌
فهميدم‌که‌آنها‌را‌به‌زندان‌شللهرباني‌منتقل‌کرده‌بودند.‌

بنللده‌به‌اتفاق‌آقايان‌ديگري‌که‌از‌شلليراز‌
آورده‌بودنللد،‌در‌فللرودگاه‌قلعه‌مرغي‌که‌
فرودگاه‌نظامي‌بود‌فرود‌آمديم.‌در‌هواپيما‌
وقتللي‌وضع‌خونريزي‌بنده‌را‌ديدند،‌يکي‌
از‌همللان‌رنجرهاي‌بي‌رحم‌کلله‌ما‌را‌زده‌
بودند،‌دسللتمالي‌را‌درآورد‌و‌گفت‌بگذار‌
رويش‌که‌کمتر‌خونريزي‌داشته‌باشد.‌مرا‌
با‌يک‌پيراهن‌و‌يک‌زيرشلللواري‌بردند‌و‌
حتي‌اجازه‌ندادنللد‌عبا‌و‌عمامه‌اي‌بردارم.‌
آن‌روزهللا‌عينک‌نمي‌زدم،‌ولي‌بعد‌از‌اين‌
ماجرا‌و‌ضعف‌چشللم،‌مجبور‌شدم‌عينک‌

بزنم.‌
‌وارد‌تهللران‌که‌شللديم،‌فراموش‌نمي‌کنم‌
وقتللي‌گنبد‌حضرت‌عبدالعظيم‌پيدا‌شللد،‌

يکي‌از‌رنجرها‌گفت:‌»محمدي‌هاش‌صلوات!«.‌و‌صداي‌
صلوات‌آنها‌بلند‌شللد.‌من‌همان‌وقت‌از‌ذهنم‌گذشت‌
که:‌»قرآن‌کنند‌حرز‌و‌به‌طه‌کشللند‌تير«.‌اينها‌را‌طوري‌
با‌تبليغات‌پوچ‌بار‌آورده‌بودند‌که‌هيچ‌کدام‌صبح‌نماز‌
نخواندند‌و‌نگذاشللتند‌که‌ما‌هم‌نماز‌بخوانيم،‌اما‌با‌پيدا‌
شللدن‌گنبد‌حضرت‌عبدالعظيم‌صلوات‌فرستادند.‌اين‌
معنا‌کاما‌واضح‌بود‌که‌در‌تمام‌شللئون‌اجتماع‌ما،‌اين‌
برنامه‌پياده‌مي‌شللد‌که‌به‌مظاهر‌بپردازند،‌ولي‌حقيقت‌
اسللام‌را‌از‌بيللن‌ببرنللد‌و‌بکوبند.‌به‌هرحللال‌از‌آنجا‌
اتوبللوس‌آماده‌بود‌و‌ما‌را‌بردند‌به‌زندان‌عشللرت‌آباد،‌

مرحوم‌شهيد‌دستغيب‌در‌شيراز‌بود.‌‌
‌از ملاقات ش��هيد با امام در سال 43خاطراتي را نقل 

كنيد.
‌بعدهللا‌ديگران‌برايللم‌نقل‌کردند‌که‌وقتي‌ما‌سلله‌تن‌
را‌بازداشللت‌کردنللد‌و‌بردند،‌منزل‌را‌وارسللي‌کرده‌‌و‌
سللپس‌زن‌ها‌و‌حتي‌بچه‌ها‌را‌در‌فشار‌قرار‌داده‌بودند.‌
مخصوصا‌مادر‌من‌را‌جللوري‌زده‌بودند‌که‌آثار‌قنداق‌
تفنگ‌تا‌سال‌هاي‌سللال‌روي‌بازوهاي‌ايشان‌باقي‌بود.‌
همچنيللن‌عمه‌ما‌را‌هم‌همان‌شللب‌برده‌و‌با‌فشللار‌و‌
تهديد‌از‌ايشللان‌‌خواسته‌بودند‌بگويد‌که‌آقا‌کجاست؟‌

ايشان‌را‌به‌سختي‌زده‌بودند.
‌يادم‌هسللت‌سللال‌بعد،‌يعني‌در‌سللال‌‌43که‌پدرم‌در‌
تبعيللد‌و‌زندان‌بودند.‌امام‌پيغام‌فرسللتاده‌بودند‌پس‌از‌
آزادي،‌قم‌که‌تشللريف‌مي‌آوريد،‌نزد‌من‌بياييد.‌من‌در‌
خدمت‌ابوي‌بودم.‌وقتي‌ايشللان‌جريان‌سال‌گذشته‌را‌
براي‌امام‌تعريف‌کردند‌و‌فرمودند‌که‌هنوز‌آثار‌ضربات‌
ايللن‌رنجرها‌بر‌روي‌بدن‌اعضاي‌خانللواده‌ام،‌از‌مادرم،‌
خواهرم،‌همسللرم‌و‌بچه‌ها‌باقي‌اسللت‌و‌سللر‌پسرم‌را‌
شکستند،‌امام‌قدري‌گريستند،‌سپس‌براي‌حاضرين‌در‌
خانه‌صحبللت‌‌کردند.‌موقعي‌بود‌کلله‌از‌طرف‌مجلس‌
فرمايشللي‌آن‌زمان،‌مي‌خواستند‌به‌شللاه‌لقب‌دادگستر‌
بدهند.‌امللام‌فرمودند:‌»مي‌خواهند‌بلله‌اين‌مردک‌لقب‌
دادگستر‌بدهند.‌اين‌از‌دادگستري‌است‌که‌بريزند‌خانه‌
سلليد‌اولاد‌پيغمبر)ص(‌و‌اين‌جنايات‌را‌انجام‌بدهند؟‌
چيزي‌که‌مرا‌بسلليار‌متاثر‌کرده‌اسللت‌اين‌است‌که‌به‌
مخدرات‌حرم‌جسللارت‌کرده‌اند.‌من‌از‌اين‌ناراحتم‌که‌
آثار‌ضربات‌اين‌نانجيب‌ها،‌بعد‌از‌گذشللت‌يک‌سللال‌
هنوز‌بر‌بدن‌مخدرات‌اسللت.«‌حاضرين‌مجلس‌صداي‌
گريه‌شان‌بلند‌شد.‌تاثيري‌را‌که‌ناراحتي‌امام‌بر‌اعضاي‌
مجلس‌گذاشللت‌و‌خيلي‌ها‌را‌بلله‌گريه‌انداخت،‌هرگز‌

فراموش‌نمي‌کنم.
پس از اينكه شما را بازداشت كردند و به تهران بردند، 

چه شد كه توانستند شهيد را بازداشت كنند؟      

در‌مجالسي‌كه‌ابوي‌از‌جنايت‌هاي‌رژيم‌
صحبت‌‌مي‌ك�رد،‌طلبه‌هاي‌جوان‌متاثر‌
مي‌ش�دند‌و‌مي‌گريس�تند‌و‌بالطبع‌آن‌
حرف‌ها‌را‌اين‌طرف‌و‌آن‌طرف‌نيز‌نقل‌
مي‌كردند.‌اينها‌خيلي‌اهميت‌داشت‌كه‌
مردم‌را‌آگاه‌كنند.‌نمي‌خواهم‌بگويم‌كه‌
تمام‌علت‌بود،‌ولي‌تاثير‌بسيار‌داشت.‌

1360. شيراز، ديدار رهبر معظم انقلاب، با شهيد آيت الله دستغيب.
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‌دو‌روز‌که‌از‌ماجراي‌دسللتگيري‌ما‌گذشته‌بود‌و‌ما‌در‌
زندان‌انفرادي‌عشللرت‌آباد‌تهران‌و‌در‌سللربازخانه،‌در‌
سلول‌‌انفرادي‌بوديم.‌روز‌سوم‌بود‌که‌من‌صداي‌سرفه‌
آشنايي‌را‌شللنيدم.‌صداي‌پدرم‌بود‌که‌ايشان‌را‌به‌آنجا‌
آورده‌بودند.‌سللرباز‌ترک‌بلند‌قامتللي‌در‌ميان‌آن‌افراد‌
نااهل،‌واقعا‌متدين‌بود،‌خصوصا‌به‌ما‌خيلي‌مي‌رسلليد.‌
وضللع‌حال‌من‌طوري‌بود‌که‌يک‌طرف‌صورتم‌متورم‌
و‌سللياه‌شللده‌بود‌و‌چشللمم‌ديگر‌پيدا‌نبود.‌او‌مي‌آمد‌
و‌مي‌پرسلليد:‌»چيزي‌مي‌خواهي؟«‌گفتم:‌»جز‌يک‌مهر‌
و‌تسللبيح‌و‌قرآن،‌چيزي‌ديگري‌نمي‌خواهم.«‌او‌رفت‌
و‌آورد.‌بعللد‌به‌او‌اعتراض‌کردنللد‌که‌چرا‌بدون‌اجازه‌
سللاواک‌اين‌کار‌را‌کردي؟‌مي‌شنيدم‌که‌از‌پشت‌سلول‌
مي‌گفت:‌»بابا!‌مگر‌چه‌چيزي‌از‌من‌خواسللته‌است؟‌ما‌
مسلللمانيم‌ديگر،‌قرآن‌و‌مهر‌و‌تسبيح‌خواسته.‌اين‌هم‌
ممنوع‌اسللت؟«‌جوري‌با‌آنها‌برخورد‌کرد‌که‌خجالت‌
کشيدند.گفت:‌»شللاه‌مي‌گويد‌مسلمانم.‌شما‌مسلمانيد.‌

بايد‌اين‌طور‌برخورد‌کنيد؟«
‌به‌هرحال،‌پس‌از‌اينکه‌صداي‌سللرفه‌پدرم‌را‌شللنيدم‌
به‌آن‌سرباز‌گفتم:‌»ايشان‌پدر‌من‌است‌و‌از‌حال‌من‌با‌
خبر‌نيسللت.‌به‌ايشان‌اطاع‌بده‌که‌من‌اينجا‌هستم.«‌به‌
طوري‌که‌بعدا‌خود‌ابوي‌تعريف‌کرد،‌آنها‌ديگر‌اميدي‌
به‌حيات‌من‌نداشللتند،‌مخصوصا‌مادرم‌مطمئن‌بود‌که‌
من‌زير‌دست‌و‌پا‌و‌لگد‌کشته‌شده‌ام.‌مخصوصا‌آن‌دو‌
تيري‌که‌در‌کنار‌گوش‌بنده‌شليک‌کرده‌بودند،‌بعضي‌ها‌
را‌بلله‌اين‌فکر‌انداخته‌بود‌که‌شللايد‌واقعا‌تيرها‌به‌من‌
اصابت‌کرده‌باشد.‌از‌همه‌چيز‌گذشته،‌خونريزي‌شديد‌
سللر‌و‌صورت‌من‌جدي‌بود.‌براي‌چند‌ماه،‌اسللتخوان‌
فک‌بالا‌در‌سللمت‌راسللت‌درد‌مي‌کرد.‌از‌لطف‌خدا‌و‌
عکسبرداري‌هايي‌که‌شد‌معلوم‌شد‌که‌استخوان‌خود‌به‌
خود،‌درست‌جوش‌خورده‌است‌و‌اين‌از‌عجايب‌بود،‌
والا‌مجبور‌مي‌شللدند‌استخوان‌فک‌را‌بشکنند‌و‌درست‌

جا‌بيندازند.‌
خاصه‌در‌زندان‌عشللرت‌آباد‌سرباز‌پيغام‌را‌برد‌و‌بعد‌
جواب‌آن‌را‌آورد.‌آقا‌فرموده‌بود:‌»به‌پسرم‌بگو‌ناراحت‌
نباش.‌من‌هم‌سللالم‌هسللتم‌و‌اين‌جور‌نمي‌ماند،‌وضع‌
درسللت‌مي‌شود.‌موقت‌است،‌تحمل‌کن،‌صبر‌کن.«‌و‌
ما‌آرامش‌پيدا‌کرديم.‌يکي‌دو‌مرتبه‌هم‌از‌سوراخ‌سلول‌
‌ديدم‌که‌ايشللان‌را‌براي‌تجديد‌وضللو‌‌آوردند‌و‌‌بردند،‌

البته‌ايشان‌مرا‌نديد.‌‌‌
در‌زنللدان‌انفرادي‌که‌بودم،‌در‌روز‌دوم‌يا‌سللوم،‌يک‌
نفر‌بازپرس‌آمد‌که‌سللئوال‌و‌جواب‌هايي‌داشللت.‌اين‌
شخص‌با‌دست‌چپ‌مي‌نوشت.‌وضع‌مرا‌که‌ديد‌گفت:‌‌
»مي‌تواني‌بنويسللي؟«‌گفتللم:‌»مي‌بيني‌کلله‌نمي‌توانم.«‌‌‌

گفت:‌»پس‌من‌مي‌نويسم،‌ولي‌تو‌بايد‌امضا‌کني.«‌گفتم‌
مانعللي‌ندارد،‌خاصه‌از‌سللئوال‌و‌جواب‌هاي‌معمولي‌
و‌مللوارد‌اتهام،‌چند‌صفحه‌اي‌را‌پر‌کرد‌و‌من‌پائين‌هر‌

صفحه‌را‌به‌زحمت‌امضا‌کردم.
‌خاطره‌ديگري‌که‌دارم‌اين‌اسللت‌که‌در‌آن‌‌13روزي‌
کلله‌در‌زندان‌بودم،‌يک‌روز‌قبللل‌از‌ظهر‌بود‌که‌ديدم‌
مقداري‌ميوه‌از‌قبيل‌گياس‌و‌سيب‌و‌گوجه‌سبز‌برايم‌
آوردند‌که‌بي‌سللابقه‌بود.‌طولي‌نکشيد‌که‌در‌سلول‌باز‌
شللد‌و‌مرحوم‌آيت‌الله‌حاج‌سلليد‌احمد‌خوانساري‌به‌
اتفاق‌يک‌سللرباز‌مسلح‌وارد‌شللد.‌ايشان‌چند‌دقيقه‌اي‌
نشست‌و‌بنده‌هم‌نيم‌خيز‌مي‌خواستم‌بلند‌شوم‌که‌ايشان‌
اصرار‌کرد‌که‌نمي‌خواهد‌و‌راحت‌باش.‌بعدا‌فهميدم‌که‌
ايشللان‌به‌مامورين‌آن‌وقت‌اعتراض‌
کرده‌و‌مخصوصا‌نسللبت‌به‌شخص‌
من-‌به‌طوري‌که‌از‌داماد‌ايشان‌نقل‌
شللد-‌خيلي‌اظهار‌مرحمت‌و‌لطف‌

کرده‌بود.
بعد‌از‌‌13روز‌سربازي‌آمد‌و‌گفت:‌
»مي‌خواهللم‌مژده‌اي‌به‌شللما‌بدهم.‌
بنا‌شللده‌عده‌اي‌با‌هم‌باشلليد.«‌و‌ما‌
را‌به‌جاي‌وسلليع‌تري‌منتقل‌کردند.‌
مرحوم‌ابوي‌را‌ديدم‌و‌ايشللان‌بسيار‌
خوشحال‌شدند‌و‌يک‌»الحمدلله«‌از‌
روي‌اخللاص‌خاصي‌بيللان‌کردند.‌
معلللوم‌بود‌خيال‌مي‌کردند‌يا‌کشللته‌
شده‌ام‌يا‌جوري‌افتاده‌ام‌که‌در‌شرف‌

مرگ‌هسللتم.‌بعد‌از‌گذشت‌حدود‌دو‌هفته،‌‌حالم‌نسبتا‌
مسللاعد‌شللده‌بود،‌منتهي‌هنوز‌کاماً‌بهبود‌پيدا‌نکرده‌
بودم.‌ابوي‌فرمللود:‌»دندانهايت‌را‌ببينم.‌چند‌تا‌دندانت‌

افتاده؟‌چه‌کار‌کرده‌اند؟«‌
سپس‌ماجراي‌آن‌شللب‌را‌پس‌از‌دستگيري‌ما‌تعريف‌
کردند.‌دو‌هفته‌اي‌صبر‌کرده‌و‌از‌اين‌رو‌بسلليار‌مشتاق‌
شللنيدن‌بودم.‌ايشللان‌گفت‌که‌بعد‌از‌ماجراي‌منزل‌ما،‌
در‌سطح‌شللهر‌چه‌جنايت‌هايي‌که‌نکردند‌و‌عده‌اي‌را‌
کشتند.‌همشيره‌زاده‌خود‌بنده‌هم‌شهيد‌شده‌بود.‌من‌با‌
وحشت‌پرسيدم:‌کدامشان؟‌فرمود:‌خليل.‌تعداد‌زيادي‌
از‌رفقاي‌ما‌را‌هم‌گرفته‌و‌برده‌بودند،‌از‌جمله‌دو‌فرزند‌
ديگر‌ايشللان،‌احمد‌و‌محمود‌را‌به‌زندان‌شيراز‌بردند.‌
آن‌وقت‌فرمود:‌»همسللايه‌ها‌خيلي‌لطف‌کردند‌و‌منزل‌
آنها‌بودم.‌چند‌بار‌هم‌دنبال‌مادرت‌فرستادم‌که‌پيش‌ما‌
‌آمد‌و‌خيلي‌بللراي‌تو‌ناراحت‌بود‌و‌مي‌گفت‌اميدي‌به‌
زنده‌بودنت‌نيسللت،‌ولي‌الحمدلله‌کلله‌اين‌طور‌نبود‌و‌

زنده‌هستي«.
سللپس‌ابوي‌با‌دوستان‌مشورت‌مي‌کنند‌و‌به‌اين‌نتيجه‌
مي‌رسللند‌که‌اين‌وضع‌قابل‌تحمل‌نيست.‌ايشان‌براي‌‌
کساني‌که‌دسللتگير‌شده‌و‌در‌زندان‌تحت‌فشار‌بودند،‌
بسلليار‌ناراحت‌بودند.‌منظورم‌زماني‌است‌که‌ايشان‌در‌
خانه‌آن‌همسللايه‌مخفي‌شللده‌بودند‌و‌رفقللا‌در‌زندان‌
بودند‌و‌فشارشللان‌بر‌دوستان‌اين‌بوده‌است‌که‌بگوئيد‌
که‌آقا‌را‌کجا‌فرستاده‌ايد؟‌فرمودند‌من‌پيغام‌فرستادم‌که‌
از‌نظر‌شللخص‌من‌مسئله‌اي‌نيسللت‌که‌خود‌را‌معرفي‌
کنللم،‌به‌شللرط‌آنکه‌مردم‌را‌اذيت‌نکنيللد.‌من‌حاضرم‌
خللودم‌را‌معرفي‌کنم،‌ولي‌حاضر‌بلله‌محاکمه‌و‌رفتن‌
به‌تهران‌نيسللتم.‌ايشللان‌فرمودند‌جواب‌پيغام‌اين‌بود‌
که‌از‌نظر‌رفتن‌به‌تهران‌چاره‌اي‌نيسللت،‌چون‌شخص‌
شللاه‌مرتبا‌پيغام‌فرسللتاده‌و‌تهديد‌و‌تاکيد‌و‌مخصوصا‌
مسللئولين‌استان‌را‌توبيخ‌کرده‌است‌که‌چرا‌دستغيب‌را‌
نفرستاده‌ايد‌و‌ما‌ناچاريم‌شما‌را‌به‌تهران‌بفرستيم،‌ولي‌

از‌جهت‌حسن‌برخورد،‌اطاعت‌مي‌شود.‌
به‌اين‌ترتيب‌آن‌ماجراها‌تمام‌مي‌شود.‌ايشان‌تاکيد‌روي‌
پسرشان‌داشتند.‌خود‌ايشللان‌بعداً‌تعريف‌کردند‌که‌ما‌
را‌با‌احترام‌به‌سللاواک‌بردند‌و‌از‌من‌سللپس‌پرسيدند‌
براي‌رفتن‌به‌تهران‌با‌ماشين‌مي‌رويد‌يا‌هواپيما؟‌ايشان‌
فرموده‌بودند‌که‌من‌با‌هواپيما‌راحت‌تر‌هسللتم،‌لذا‌يک‌

امام‌به‌علم�ا‌فرمودند‌اين‌ب�ود‌كه‌اين‌
مطلب‌را‌به‌مردم‌برس�انيد‌كه‌در‌زمان‌
غيبت،‌اداره‌امور‌مسلمين‌بايد‌به‌عهده‌
فقيه‌عادل‌باشد.‌اين‌قضايا‌براي‌عده‌اي‌
اصلاً‌قابل‌تصور‌هم‌نبود‌تا‌چه‌رس�د‌به‌
اينكه‌بخواهند‌قبول‌كنند.‌مرحوم‌ابوي‌
هم‌اين‌اصل‌را‌قبول‌داشت‌و‌هم‌همواره‌

در‌سخنراني‌ها‌مطرح‌مي‌كرد.‌‌
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هواپيمللاي‌نظامي‌و‌دو‌تا‌مامور‌که‌براي‌ايشللان‌درنظر‌
گرفتند‌و‌ايشان‌را‌به‌زندان‌عشرت‌آباد‌آوردند.‌ايشان‌از‌
ماجراي‌شيراز‌خيلي‌متاثر‌بودند‌و‌در‌ساواک،‌در‌حضور‌
سللرهنگ‌هاشللمي‌که‌قبا‌در‌محدوده‌فارس‌ماموريت‌
داشللت‌و‌به‌محيط‌آشللناتر‌بود‌و‌از‌مشهد‌براي‌کمک‌
به‌سللرهنگ‌پرويزي‌و‌معاون‌او،‌سياوش‌آمده‌بود‌و‌در‌
حضور‌کسللان‌ديگري‌که‌آنجا‌بودند،‌فرموده‌بود:‌»شما‌
کاري‌را‌کرديد‌که‌مشرکين‌مکه‌هم‌با‌خاتم‌الانبياء)ص(‌

نکردند«.
‌سللپس‌به‌آن‌شللبي‌اشللاره‌مي‌کننللد‌که‌کفللار‌اطراف‌
خانلله‌پيغمبللر)ص(‌را‌محاصره‌کردند‌و‌مي‌خواسللتند‌
پيغمبر)ص(‌را‌بکشند.‌ابولهب‌با‌اينکه‌خودش‌از‌همان‌
افللراد‌بللود،‌ولي‌گفته‌بللود‌که‌در‌اين‌خانلله‌زن‌و‌بچه‌
است.‌ما‌محمد)ص(‌را‌مي‌خواهيم.‌نبايد‌شبانه‌به‌خانه‌
بريزيللم‌و‌زن‌هللا‌و‌بچه‌ها‌‌را‌ناراحت‌کنيللم.‌صبر‌کنيد‌
صبللح‌که‌شللد‌او‌را‌مي‌گيريم‌و‌مي‌بريللم؛‌يعني‌آن‌قدر‌
مردانگي‌و‌رحم‌داشللته‌که‌مزاحمت‌ايجاد‌نکند.‌ابوي‌
گفته‌بود:‌»ولي‌شللماها‌همين‌قدر‌هم‌رحم‌نداشللتيد‌و‌
کرديللد‌آنچه‌که‌نبايد‌مي‌کرديد.«‌‌آن‌شللخص‌عصباني‌
شللد‌و‌گفت:‌»کار‌رسلليده‌به‌آنجا‌که‌ما‌را‌بدتر‌از‌کفار‌
مکه‌حسللاب‌مي‌کنيد؟.‌ما‌مسلمانيم‌و‌...«‌مقصود‌اينکه‌
ايشللان‌از‌جريان‌شيراز‌سخت‌متاثر‌بود‌و‌در‌عين‌حال‌

به‌ما‌تسليت‌مي‌داد.
مللا‌به‌اتفاق‌‌18نفر‌ديگر‌که‌از‌شللهرهاي‌مختلف‌آمده‌
بودند،‌زنداني‌بوديم،‌از‌آن‌جمله‌شلليخ‌صادق‌خلخالي،‌
شلليخ‌وحدت،‌فردي‌به‌نام‌بکايي.‌کا‌5‌ًنفر‌از‌شلليراز‌
بودند‌و‌عده‌اي‌هم‌از‌شهرهاي‌ديگر‌که‌مجموعا‌‌18نفر‌
بوديم.‌پنج‌شللبانه‌روزي‌با‌هم‌بوديم‌که‌مجددا‌از‌طرف‌
سللاواک‌آمدند‌و‌افرادي‌را‌که‌از‌شيراز‌آمده‌بودند،‌جدا‌
کردنللد‌و‌ما‌را‌بردند‌به‌سلللطنت‌آباد‌تهران‌و‌به‌خانه‌اي‌
که‌معلوم‌شللد‌متعلق‌به‌ساواک‌است‌و‌محبوس‌کردند.‌
حللدودا‌40‌ًروزي‌آنجا‌بوديللم.‌آقايان‌ديگر‌را‌به‌زندان‌
شللهرباني‌منتقل‌کرده‌بودند‌،‌ولي‌آنهايي‌را‌که‌از‌شيراز‌
آورده‌بودند،‌شايد‌مي‌خواستند‌براي‌مقاصد‌بعدي‌يک‌
خللرده‌از‌آنهللا‌دلجويي‌کنند،‌چون‌متوجه‌شللده‌بودند‌
برخوردشللان‌در‌منزل‌شهيد‌دسللتغيب،‌عواقب‌سوئي‌
برايشللان‌خواهد‌داشت.‌ماموريني‌هم‌که‌براي‌حفاظت‌
از‌مللا‌معين‌کرده‌بودند،‌سللرباز‌عللادي‌نبودند،‌بلکه‌از‌
رتبه‌هللاي‌بالاي‌سللاواک‌و‌از‌افسللرهاي‌گاردي‌بودند‌
که‌مامورين‌خود‌شللاه‌بودند‌و‌طرز‌برخوردشان‌خيلي‌
محترمانلله‌بود.‌مثاً‌من‌با‌اينکه‌لبللاس‌روحانيت‌به‌تن‌
نداشتم،‌وقتي‌مي‌خواستم‌‌وضو‌بگيرم،‌آن‌افسر‌خبردار‌

مي‌ايسللتاد‌تللا‌وقتللي‌که‌بللروم‌و‌
برگردم‌و‌يا‌از‌لحاظ‌خوراک‌کاما‌
از‌مللا‌پذيرايي‌مي‌کردند‌و‌انتخاب‌
را‌بلله‌اختيللار‌خودمان‌گذاشللته‌
بودند.‌راديو‌هم‌در‌اختيارمان‌بود،‌
مخصوصا‌که‌همراهللان‌ما‌اصرار‌
داشللتند‌که‌راديوي‌آزاد‌را‌که‌آن‌
وقت‌ها‌مخالفين‌رژيم‌راه‌انداخته‌
بودند،‌بگيرند‌و‌يللا‌اخبار‌بي.بي.
سللي‌را‌گوش‌بدهند.‌محدوديت‌
قبلللي‌در‌آنجا‌نبود.‌وقتي‌که‌براي‌
مطالعه‌تقاضللاي‌کتاب‌مي‌کرديم،‌
به‌انللدازه‌کافي‌کتللاب‌در‌اختيار‌
ما‌مي‌گذاشللتند‌و‌سياسللت‌ترميم‌
را‌درپيش‌گرفتلله‌بودند.‌البته‌کور‌
خوانده‌بودند،‌چون‌فکر‌مي‌کردند‌
روحانيللت‌مبارز‌هم‌مثللل‌اين‌ملي‌گراها،‌مثل‌کسللاني‌
کلله‌کاري‌به‌جهات‌ديني‌ندارند،‌روي‌جهات‌نفسللاني‌
مبارزه‌مي‌کنند‌و‌اگر‌اوضاع‌مطابق‌ميلشللان‌شد،‌ساکت‌
مي‌شوند.‌آنها‌نمي‌دانستند‌که‌سکوت‌و‌قيام‌روحانيت‌
اصيللل‌و‌متعهد‌به‌خاطر‌اسللام‌اسللت،‌رضاي‌خدا‌و‌
وظيفلله‌را‌در‌نظر‌مي‌گيرد‌و‌به‌طرز‌برخورد‌اشللخاص‌
کاري‌ندارد‌و‌برايش‌فرقي‌نمي‌کند‌که‌با‌خود‌او‌خوب‌
يا‌بد‌‌برخورد‌و‌از‌او‌قدرداني‌و‌تجليل‌بشللود‌يا‌نشود.‌
انسان‌مومن‌براي‌آن‌قادر‌مطلقي‌کار‌و‌مبارزه‌مي‌کند‌که‌

بر‌همه‌چيز‌آگاه‌است‌و‌به‌نيکي‌تافي‌مي‌کند.‌
حدود‌‌40روز‌در‌سلطنت‌آباد‌بوديم‌که‌دکتري‌که‌مرتبا‌
مي‌آمد‌و‌شللايد‌هم‌اسم‌مسللتعارش‌دکتر‌بود،‌گفت‌که‌
بعضي‌از‌آقايان‌که‌اتهامشللان‌کمتر‌اسللت،‌بناست‌آزاد‌
بشللوند‌و‌براي‌بعضي‌ديگر‌برنامه‌ديگري‌است.‌فرداي‌
آن‌روز‌آمدند‌و‌بنده‌و‌آقاي‌مجدالدين‌محاتي‌و‌آقاي‌
مجدالدين‌مصباحي‌را‌مرخص‌کردند.‌يکي‌دو‌روز‌بعد‌
گذشللت‌و‌ما‌منتظر‌بوديم‌که‌ببينيم‌چه‌مي‌شللود.‌روز‌
سللوم‌در‌منزل‌مرحوم‌آقاي‌حاج‌آقا‌معين‌شلليرازي‌در‌
ميدان‌امام‌حسين)ع(‌مهمان‌بوديم‌که‌يکمرتبه‌در‌زدند‌
و‌مرحوم‌پدرم‌وارد‌شد‌و‌ما‌خيلي‌خوشحال‌شديم.‌

مرحوم‌حاج‌مومن‌که‌رحمت‌خدا‌بر‌ايشللان‌باد،‌‌کسي‌
اسللت‌که‌در‌کتاب‌هاي‌داسللتان‌هاي‌شللگفت،‌مرحوم‌
ابوي‌چند‌خاطره‌از‌ايشللان‌نقللل‌کرده‌اند.‌مرد‌عجيب‌‌
والامقامي‌بود‌و‌بي‌ترديد‌مورد‌توجه‌حضرت‌ولي‌‌عصر‌
)عج(‌بود‌و‌چه‌بسلليار‌بيماراني‌که‌حضرت‌به‌واسللطه‌
ايشللان‌شفا‌داده‌بودند.‌ايشللان‌به‌قول‌برخي‌از‌بزرگان‌

اهميت‌موضللوع‌در‌اين‌بود‌که‌
گاهللي‌اوقات‌با‌بللدن‌خارجي‌
خود‌خدمت‌آقا‌مي‌رسلليد.‌اين‌
امور‌معمولاً‌به‌صورت‌مکاشفه‌
هسللت‌و‌کمتر‌پيش‌مي‌آيد‌که‌
بللا‌افراد‌بتوانند‌بللا‌بدن‌خارجي‌
خللود‌خدمللت‌امام‌برسللند،‌از‌
خصوصيات‌مرحللوم‌مومن‌اين‌
بود‌که‌مکاشللفه‌فراوان‌داشت.‌
ايشان‌از‌همان‌جواني‌با‌مرحوم‌
ابوي‌رفاقت‌داشت‌و‌خود‌ايشان‌
براي‌خود‌بنللده‌تعريف‌کرد‌که‌
در‌ايللام‌حبس‌و‌حصللر‌ابوي،‌
براي‌نجاتشللان،‌سخت‌متوسل‌
بلله‌حضللرت‌ولللي‌عصر)عج(‌
شدم،‌چون‌خيلي‌دلواپس‌بودم‌

و‌صحبت‌اعدام‌ايشللان‌بود.‌واقع‌مطلب‌هم‌همين‌بود،‌
زيرا‌اسللاس‌مبارزات‌بللر‌دوش‌ابوي‌بللود‌و‌اين‌امربر‌
کسي‌مخفي‌نبود.‌لطف‌خدا‌بود‌که‌اين‌برنامه‌ها‌توسط‌
مرحوم‌شللهيد‌پيگيري‌مي‌شللد.‌مرحوم‌مومللن‌فرمود:‌
»سللخت‌متوسللل‌به‌حضرت‌ولي‌عصر)عج(‌شللدم‌به‌
قسمي‌که‌طرف‌هاي‌عصر‌بود‌که‌از‌خود‌بي‌خود‌شدم.‌
آنگاه‌حضرت‌ولي‌عصر)عج(‌را‌ديدم.‌ايشللان‌فرمودند:‌
رفيقت‌دسللتغيب‌را‌آزاد‌کرديم.‌پرسيدم:‌اوضاع‌چگونه‌
خواهد‌شد؟‌حضرت‌فرمودند:‌اين‌هنوز‌اول‌کار‌است.‌
که‌تا‌همين‌حالا‌هم‌هسللت‌و‌خواهللد‌بود‌تا‌وقتي‌که‌

حضرت‌ظهور‌بفرمايند.‌
بلله‌هرحال‌بعد‌از‌مدت‌زندان‌دسللتور‌آمللد‌که‌تا‌5ماه‌
خروج‌ما‌از‌حوزه‌قضايي‌تهران‌ممنوع‌اسللت.‌اين‌هم‌
واقعا‌طاقت‌فرسا‌بود،‌لذا‌توسط‌بعضي‌از‌دوستان‌با‌آنها‌
تماس‌گرفته‌شد‌که‌ما‌به‌مشهد‌مي‌رويم‌و‌باز‌مي‌گرديم‌
و‌تعهد‌مي‌دهيم‌که‌به‌شلليراز‌نرويللم.‌اجازه‌دادند‌و‌به‌
مشللهد‌رفتيم‌و‌بازگشللتيم.‌يکي‌دو‌ماه‌که‌گذشت،‌آقا‌
گفتند:‌»خسته‌شللده‌ام.‌تهران‌برايم‌طاقت‌فرساست.‌اگر‌
مانعي‌نيسللت‌که‌به‌سللنندج‌بروم.«‌آن‌وقت‌ها‌همشيره‌
ايشللان،‌مادر‌شهيد‌خليل‌دسللتغيب،‌به‌اعتبار‌ماموريت‌
پسللرش،‌در‌آنجللا‌بود.‌در‌اين‌مورد‌نيللز‌اجازه‌دادند‌و‌

ابوي‌به‌ماقات‌مادر‌شهيد‌خليل‌دستغيب‌رفتند.‌
بعللد‌از‌حدود‌‌6ماه‌گفتند‌رفتن‌به‌شلليراز‌مانعي‌ندارد،‌
منتهي‌بايد‌تعهد‌بدهيد‌که‌هيچ‌گونه‌عمل‌خاف‌نظم‌و‌
امنيتي‌انجام‌ندهيد.‌ابوي‌فرمود:‌»ما‌تا‌به‌حال‌کار‌خاف‌
نظم‌انجللام‌نداده‌ايم‌و‌تعهد‌هم‌نداده‌ايم‌و‌نمي‌دهيم.‌ما‌
کاري‌که‌نکرده‌ايم.‌اين‌شللما‌هستيد‌که‌اين‌برنامه‌ها‌را‌
پياده‌کرده‌ايد.«‌مثل‌اينکه‌بنا‌بر‌مدارا‌داشتند،‌لذا‌به‌همان‌
صحبت‌شللفاهي‌اکتفا‌کردند.‌ما‌مسير‌را‌تکه‌تکه‌آمديم‌
که‌اگر‌برنامه‌اي‌باشد‌نقشه‌آنها‌نقش‌بر‌آب‌شود.‌ابتدا‌به‌

در‌مورد‌جش�ن‌هنر،‌آقا‌در‌س�خنراني‌
مبسوطي‌اتمام‌حجت‌كردند‌كه‌اگر‌اين‌
برنامه‌تكرار‌شود،‌وظيفه‌مردم‌است‌كه‌
بريزند‌و‌بساط‌اينها‌را‌به‌هم‌بريزند‌و‌هر‌
اتفاقي‌هم‌كه‌پيش‌بيايد،‌مس�ئوليتش‌
با‌مامورين‌است.‌دس�تگاه‌فوراً‌شوراي‌
امنيت‌اس�تان‌را‌تشكيل‌داد‌و‌برنامه‌را‌
تعطيل‌كرد.‌اين‌مس�ئله‌مث�ل‌توپ‌در‌

سراسر‌كشور‌صدا‌كرد.
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قم‌رفتيم.‌قبل‌از‌اينکه‌از‌قم‌خارج‌شللويم‌آقايان‌مراجع‌
به‌ديدن‌ما‌آمدند.‌امام‌‌هنوز‌در‌تهران‌و‌بازداشت‌بودند‌
واقعا‌حللوزه‌علميه‌تکان‌خورده‌بللود.‌طاب‌مي‌آمدند‌
و‌مي‌رفتند‌و‌مخصوصا‌ماجراي‌شلليراز‌و‌برخوردها‌و‌
جرياناتي‌که‌از‌زبان‌شللهيد‌مي‌شللنيدند،‌اثر‌عجيبي‌در‌
روحيه‌جوان‌هاي‌طلبه‌گذاشته‌بود.‌مي‌دانيم‌که‌حوزه‌در‌
سللطح‌کشوري‌که‌مذهبي‌است،‌نهايت‌اهميت‌را‌دارد.‌
اين‌جوان‌ها‌هرکدام‌اين‌طرف‌و‌آن‌طرف‌مي‌روند،‌منبر‌
مي‌روند‌و‌در‌شللهر‌و‌روستا‌با‌افراد‌به‌طور‌خصوصي‌يا‌
عمومي‌ماقات‌مي‌کنند‌و‌حرف‌مي‌زنند.‌باور‌کنيد‌يکي‌
از‌زمينه‌هاي‌انقاب‌و‌پيروزي‌بهمن‌‌57همين‌ها‌بودند‌
که‌در‌مجالس‌ديد‌و‌بازديدها‌ديگران‌را‌آگاه‌مي‌کردند‌و‌
از‌جنايت‌هاي‌رژيم،‌از‌فشارهايي‌که‌مي‌آورد،‌از‌زدن‌ها‌
و‌گرفتن‌ها‌و‌شکنجه‌دادن‌ها‌و‌کشتن‌ها‌صحبت‌مي‌کردند‌
که‌در‌روحيه‌‌جوان‌ها‌خيلي‌اثر‌داشللت.‌در‌مجلسي‌که‌
ابوي‌از‌جنايت‌هاي‌رژيم‌صحبت‌‌کرد،‌طلبه‌هاي‌جوان‌
متاثر‌مي‌شدند‌و‌مي‌گريستند‌و‌بالطبع‌آن‌حرف‌ها‌را‌اين‌
طللرف‌و‌آن‌طرف‌نيز‌نقل‌مي‌کردند.‌اينها‌خيلي‌اهميت‌
داشت‌که‌مردم‌را‌آگاه‌کنند.‌نمي‌خواهم‌بگويم‌که‌تمام‌

علت‌بود،‌ولي‌تاثير‌بسيار‌داشت.‌
بلله‌هر‌حللال‌از‌قم‌به‌اصفهان‌رفتيم‌و‌از‌آنجا‌با‌شلليراز‌
تماس‌گرفتيللم.‌مرحوم‌عموي‌بزرگوار‌ما،‌آقاي‌سلليد‌
ابوالحسللن‌دسللتغيب‌با‌چنللد‌نفر‌آمدند‌آبللاده‌و‌زمينه‌
اسللتقبال‌فوق‌العاده‌اي‌فراهم‌شللد.‌برنامه‌اين‌بود‌که‌از‌
آباده‌به‌مرودشللت‌برويم‌و‌آنجا‌توفقي‌داشللته‌باشيم‌و‌
عصر‌به‌طرف‌شيراز‌حرکت‌کنيم.‌وقتي‌حرکت‌کرديم،‌
از‌شهرهاي‌اطراف،‌مرتباً‌به‌خيل‌استقبال‌کنندگان‌افزوده‌
‌شد،‌طوري‌که‌وقتي‌به‌مرودشت‌رسيديم،‌در‌دو‌طرف‌
خيابان‌هاي‌شهر‌ماشللين‌‌پارک‌شده‌بود.‌مردم‌از‌شيراز‌
و‌شللهرهاي‌اطللراف‌هم‌آمده‌بودند.‌بلله‌قول‌بعضي‌از‌
رفقا،‌از‌زرقان‌تا‌شلليراز،‌ماشين‌متصل‌بود.‌سرپيچ‌هايي‌
که‌مي‌رسلليديم‌و‌نگاه‌مي‌کرديم،‌هرچه‌که‌چشللم‌کار‌
مي‌کرد،‌ماشين‌هاي‌اسللتقبال‌کنندگان‌بود،‌به‌قسمي‌که‌
اصا‌در‌تاريخ‌در‌اين‌منطقه‌بي‌سللابقه‌بود.‌ساواک‌هم‌
متوجه‌شللد‌نتيجه‌فشارهايي‌که‌آورد‌و‌مظلوميتي‌که‌به‌
اين‌خانواده‌وارد‌کرد،‌اين‌اسللتقبال‌بي‌سابقه‌مردم‌را‌در‌

پي‌داشت.‌
در‌مسجد‌مرودشللت‌جمع‌شديم‌و‌تمام‌علما‌از‌شيراز‌
آمده‌بودند.‌مرحوم‌شللريعت‌و‌مرحللوم‌ذکاوت‌هم‌به‌
استقبال‌آمده‌بودند‌و‌يک‌تشريفات‌خيلي‌جالب‌مردمي‌
انجام‌شد.‌به‌فاصله‌يک‌کيلومتر،‌موتورسوارها‌با‌موتور‌
خودشان‌به‌استقبال‌آمده‌بودند‌که‌خواهي‌نخواهي‌همه‌
را‌متوجه‌مي‌کرد،‌مخصوصا‌بعضي‌از‌‌‌توريسللت‌هاي‌
خارجي‌‌که‌براي‌تماشاي‌آثار‌تاريخي‌آمده‌بودند،‌در‌راه‌
کلله‌اينها‌توقف‌مي‌کردند‌و‌عکس‌مي‌گرفتند‌که‌جريان‌
چيست؟‌وقتي‌که‌وارد‌خيابان‌هاي‌شيراز‌شديم،‌جمعيت‌
اطراف‌را‌گرفته‌بود‌و‌منظره‌بسلليار‌جالب‌و‌باشکوهي‌
بود،‌از‌در‌صحن‌حضرت‌احمد‌بن‌موسللي)ع(‌که‌وارد‌
شديم،‌ديگر‌کنترل‌از‌دست‌رفت‌و‌فشار‌جمعيت‌طوري‌
بود‌که‌کفش‌هاي‌بنده‌از‌دسللت‌رفللت‌و‌به‌ناچار‌مردم‌
مرحوم‌ابوي‌را‌به‌دوش‌گرفتند‌که‌ايشللان‌زير‌دست‌و‌
پا‌له‌نشوند.‌وقتي‌که‌با‌اين‌استقبال‌پرشور‌مردم‌مواجه‌
شللديم،‌واقعا‌متوجه‌حس‌قدرداني‌و‌حق‌شناسللي‌اين‌
ملت‌شديم‌و‌فهميديم‌که‌چقدر‌با‌فهم‌هستند‌و‌حق‌را‌
از‌باطل‌تشخيص‌مي‌دهند‌و‌رژيم‌به‌فرض‌که‌مدتي‌هم‌
با‌تبليغات‌سللوء‌حق‌را‌بپوشاند،‌بالاخره‌نسيمي‌مي‌وزد‌

و‌حجاب‌ها‌برطرف‌و‌حق‌آشکار‌مي‌شود.
آيا بار دوم كه شهيد از تبعيد برگشتند باز هم استقبالي 

صورت گرفت؟
بار‌دوم‌جلوي‌استقبال‌را‌گرفتند‌و‌شب‌ساعت‌11ايشان‌
را‌همراه‌با‌مامور‌به‌شلليراز‌فرستادند‌و‌فقط‌چند‌نفري‌
که‌خبردار‌شللده‌بودند،‌به‌فللرودگاه‌رفتند.‌‌بعد‌از‌ظهر‌
جمعيت‌براي‌ماقات‌آقا‌آمده‌بود‌منزل‌و‌تقاضا‌کرديم‌
که‌با‌هم‌به‌مسللجد‌برويم.‌جمعيت‌از‌مدرسه‌خان‌راه‌
افتاد‌و‌درخيابان‌به‌آن‌افزوده‌شد‌تا‌به‌شاه‌چراغ‌رسيديم‌
و‌الحمدلله‌تجليل‌حسللابي‌شللد.‌آقايان‌هم‌مساجدشان‌
را‌تعطيل‌کللرده‌و‌آمده‌بودند‌و‌در‌مسللجد‌جامع‌نماز‌
مغرب‌و‌عشللاء‌فوق‌العاده‌اي‌برگزار‌شد.‌بعد‌هم‌تاسف‌
خورديم‌که‌چرا‌از‌آن‌نماز‌عکس‌يا‌فيلمي‌تهيه‌نکرديم.‌
دو‌صف‌اول‌تمام‌علما‌و‌بزرگان‌شلليراز‌ايستاده‌بودند.‌
چنين‌نمايشللي‌از‌اتحاد‌مردم‌در‌آن‌موقع‌خيلي‌اهميت‌

داشت.
پ��س از اين ايام تا مدتي بح��ث مبارزات كمي رو به 
افول رفت تا وقتي كه امام در نجف بحث ولايت فقيه 
را مطرح كردند. برخورد ش��هيد دستغيب در اين باب 

چگونه بود؟
مبارزه‌ايشللان‌به‌صورت‌مبارزه‌منفي‌بود،‌به‌اين‌شکل‌
که‌وقتي‌مسئولين‌و‌مامورين‌مي‌آمدند،‌ايشان‌حاضر‌به‌
ماقات‌نمي‌شللد.‌هنگامي‌که‌مرحوم‌امام‌بحث‌ولايت‌
فقيه‌را‌شروع‌کردند،‌جلسات‌درس‌ايشان‌مصادف‌شده‌
بود‌با‌آن‌چند‌سالي‌که‌ما‌در‌نجف‌اشرف‌براي‌تحصيل‌
مشللرف‌بوديم‌و‌از‌محضر‌ايشان‌هم‌استفاده‌مي‌کرديم.‌

من‌آن‌موقع‌شيراز‌نبودم،‌ولي‌از‌طلبه‌هائي‌که‌مي‌رفتند‌
و‌مي‌آمدند‌مي‌شللنيدم‌که‌ايشان‌روح‌تازه‌اي‌گرفته‌بود.‌
هللر‌چند‌اوج‌مبللارزات‌مرحوم‌ابوي‌در‌سللال‌56بود،‌
ليکن‌در‌سللال‌هاي‌قبل‌هم‌به‌شکل‌پنهان‌و‌آشکار،‌اين‌
مبارزات‌وجود‌داشت‌و‌مخصوصاً‌پس‌از‌فوت‌مرحوم‌
آقاي‌حکيم،‌مرجعيت‌امام‌در‌اين‌منطقه‌را‌ايشللان‌اقدام‌

کرد.
يکي‌از‌مسللائل‌اساسي‌اين‌بود‌که‌ساواک‌سعي‌مي‌کرد‌
حتي‌الامللکان‌نام‌امام‌مطرح‌نشللود‌و‌بردن‌نام‌ايشللان‌
ممنللوع‌بود.‌من‌در‌شلليراز‌نبودم،‌ولي‌شللنيدم‌که‌براي‌
مرحوم‌آقاي‌حکيم‌مجلس‌بسلليار‌معظمي‌گرفته‌بودند.‌
به‌امام‌جماعت‌مسللجد‌شللهدا‌پيشنهاد‌مي‌شود‌که‌اسم‌
امام‌را‌بياورد،‌ولي‌ايشان‌مي‌ترسد‌و‌ماحظه‌مي‌کند،‌اما‌
قبل‌از‌اينکه‌مجلس‌پراکنده‌شود،‌آقاي‌آسيد‌علي‌محمد‌
دسللتغيب‌بلند‌مي‌شللود‌و‌مي‌رود‌پشللت‌ميکروفون‌و‌
صريللح‌مي‌گويد‌که‌آقاي‌دسللتغيب‌حللاج‌آقا‌روح‌الله‌
خمينللي‌را‌به‌عنوان‌مرجع‌معرفللي‌مي‌کنند‌و‌افراد‌بايد‌
به‌ايشان‌مراجعه‌کنند.‌اين‌مطلب‌مثل‌توپ‌صدا‌مي‌کند‌
و‌بافاصله‌آقاي‌علي‌محمد‌را‌دسللتگير‌مي‌کنند‌و‌مدتي‌
هم‌نگه‌مي‌دارند،‌ولي‌به‌خير‌مي‌گذرد.‌رعايت‌ابوي‌را‌
کرده‌بودند.‌بعداً‌سللياوش‌پور،‌معاون‌سللاواک‌آمده‌بود‌
پيش‌ابوي‌و‌گفته‌بود:‌»هر‌چه‌ما‌زحمت‌کشيديم،‌شما‌
به‌هدر‌داديد.‌ما‌کلي‌زحمت‌کشيديم‌که‌اسم‌ايشان‌بعد‌
از‌آقاي‌حکيم‌مطرح‌نشللود‌و‌پسرتان‌گفته‌است‌که‌به‌

دستور‌شما‌اين‌حرف‌را‌زده‌است«.
در‌مورد‌اصل‌ولايت‌فقيه‌ايشان‌کاماً‌موافق‌بود.‌برخي‌
مي‌گفتنللد‌اين‌در‌حد‌يللک‌تئوري‌اسللت‌و‌قابل‌پياده‌
شللدن‌نيسللت.‌اگر‌خود‌ما‌هم‌بوديم،‌در‌آن‌شللرايط‌و‌
با‌قدرت‌جهنمي‌سللاواک‌و‌اختناق‌شللديدي‌که‌بود‌و‌
کسي‌جرئت‌نداشت‌بگويد‌بالاي‌چشم‌اين‌مردک)شاه(‌
تي‌جلوي‌او‌را‌مي‌گرفتند‌ ابروسللت،‌با‌چه‌شدت‌و‌حدّه
و‌اصاً‌قابل‌تصور‌نبود‌که‌کسي‌بتواند‌عليه‌شاه‌حرفي‌
بزند،‌چه‌رسللد‌به‌اينکه‌قيام‌و‌نوع‌ديگري‌از‌حکومت‌
را‌مطرح‌کنللد؛‌لذا‌اغلب‌معتقد‌بودنللد‌که‌انجام‌چنين‌
امري‌محال‌اسللت.‌من‌در‌مصاحبه‌هاي‌بسياري‌از‌علما‌
و‌مراجع‌مي‌خواندم‌که‌مي‌گفتند‌ما‌ولايت‌فقيه‌را‌قبول‌
داريللم،‌ولي‌ايللن‌در‌حد‌يک‌فرضيه‌اسللت،‌قابل‌پياده‌
شدن‌نيست،‌ولي‌امام‌در‌همان‌درس‌هائي‌که‌مي‌دادند،‌
مي‌فرمودند:‌»همه‌چيز‌اولش‌همين‌طور‌به‌نظر‌مي‌آيد.‌
آيا‌اين‌اسللاس‌محال‌عادي‌است‌يا‌محال‌عقلي؟‌ممکن‌
هسللت،‌فقط‌بايد‌از‌راهش‌وارد‌شللد.‌وقتي‌مقدر‌باشد‌
و‌کمک‌الهي‌باشللد،‌همه‌چيز‌ممکن‌اسللت.«‌و‌وظيفه‌

طلبه‌ها‌را‌معين‌مي‌کرد.
ايللن‌انقاب‌حقيقتللاً‌به‌برکللت‌همين‌سللخنراني‌ها‌و‌
افشاگري‌ها‌به‌اينجا‌رسلليد.‌اولين‌وظيفه‌اي‌هم‌که‌امام‌
بللراي‌علما‌تعيين‌فرمودند‌اين‌بود‌که‌بايد‌اين‌مطلب‌را‌
به‌مردم‌برسللانيد‌که‌در‌زمان‌غيبت،‌اداره‌امور‌مسلمين‌
بايللد‌به‌عهده‌فقيه‌عادل‌باشللد‌و‌جوري‌هم‌عمل‌کنيد‌
که‌به‌تريج‌قباي‌کسي‌برنخورد‌که‌مانع‌شود.‌اين‌قضايا‌
بللراي‌عده‌اي‌اصاً‌قابل‌تصور‌هم‌نبود‌تا‌چه‌رسللد‌به‌
اينکلله‌بخواهند‌قبول‌کنند.‌مرحوم‌ابوي‌هم‌اين‌اصل‌را‌
قبول‌داشت‌و‌هم‌همواره‌در‌سخنراني‌ها‌مطرح‌مي‌کرد‌
و‌در‌اين‌باره‌مصاحبه‌هائي‌هم‌دارد،‌ازجمله‌در‌سال‌‌56

با‌روزنامه‌کيهان.
واكنش شهيد نس��بت به برگزاري جش��ن هنر شيراز 

چگونه بود؟
جشن‌هنر‌شيراز‌زير‌نظر‌مستقيم‌فرح‌اداره‌مي‌شد‌و‌از‌
اين‌جهت‌بسيار‌قابل‌اهميت‌بود‌و‌اينها‌سعي‌مي‌کردند‌

در‌روز‌ش�هادت،‌حدود‌ساعت‌‌11طبق‌
معمول‌نزد‌ايش�ان‌رفت�م‌و‌ديدم‌قيافه‌
ابوي‌گرفته‌اس�ت.‌علت‌را‌جويا‌ش�دم،‌
اما‌ايش�ان‌س�عي‌ك�رد‌خ�ود‌را‌عادي‌
جل�وه‌دهد.‌آق�ا‌لباس‌پوش�يد‌و‌كليد‌
ات�اق‌مخصوصش‌را‌به‌م�ن‌داد‌تا‌در‌را‌
قفل‌كنم‌و‌همين‌يكي‌دو‌دقيقه‌تاخير‌
باعث‌شد‌من‌كه‌همواره‌سعي‌مي‌كردم‌
همراه‌ايشان‌باشم،‌عقب‌بيفتم‌و‌از‌فيض‌

شهادت‌محروم‌بمانم.‌‌
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به‌بهترين‌وجه‌آن‌را‌اجرا‌کنند.‌در‌سال‌‌56در‌ماه‌مبارک‌
رمضان‌در‌خيابان‌سللعدي‌نمايللش‌مفتضحانه‌اي‌به‌نام‌
خوک‌ها‌و‌اين‌مزخرفات‌را‌در‌پاساژي‌اجرا‌مي‌کردند‌و‌

جمعيت‌فراواني‌هم‌جمع‌مي‌شد.
فرداي‌نخسللتين‌روز،‌آقا‌در‌مسللجد‌جامع‌و‌در‌شللب‌
جمعه‌کلله‌جمعيت‌عجيبي‌جمع‌مي‌شللد،‌فرياد‌زد‌که‌
يللا‌جلوي‌ايللن‌هتاکي‌ها‌را‌بگيريد‌يللا‌خودمان‌اين‌کار‌
را‌خواهيم‌کرد.‌ايشللان‌فرمود‌اگر‌نمايش‌عمل‌جنسللي‌
در‌مللاء‌عام‌هنر‌اسللت،‌پس‌خوک‌و‌سللگ‌و‌خر‌از‌
هملله‌هنرمندترند.‌از‌اسللتانداري‌پيغام‌دادند‌که‌شللما‌
کوتاه‌بيائيد،‌ما‌خودمان‌جلوگيري‌مي‌کنيم‌مبادا‌در‌شهر‌
آشوب‌شود.‌اما‌برنامه‌براي‌دومين‌روز‌هم‌اجرا‌شد.‌آقا‌
در‌سخنراني‌مبسللوطي‌اتمام‌حجت‌کردند‌که‌اگر‌يک‌
بار‌ديگر‌اين‌برنامه‌تکرار‌شللد،‌وظيفه‌مردم‌اسللت‌که‌
بريزند‌و‌بساط‌اينها‌را‌به‌هم‌بريزند‌و‌هر‌اتفاقي‌هم‌که‌
پيش‌بيايد،‌مسللئوليتش‌با‌مامورين‌است‌و‌من‌از‌همين‌
حالا‌آنها‌را‌مجرم‌معرفي‌مي‌کنم.‌دسللتگاه‌فوراً‌شوراي‌
امنيت‌استان‌را‌تشللکيل‌داد‌و‌برنامه‌را‌تعطيل‌کرد.‌اين‌
مسئله‌مثل‌توپ‌در‌سراسر‌کشور‌صدا‌کرد،‌چون‌برنامه‌
مسللتقيماً‌زير‌نظر‌فرح‌پهلوي‌اداره‌مي‌شد‌و‌پشتوانه‌آن‌
هم‌ظاهراً‌بسلليار‌محکم‌بود،‌امايک‌سلليد‌به‌‌تنهايي‌اين‌
طور‌در‌برابر‌اين‌قدرت‌ايستاد‌و‌کسي‌هم‌جرئت‌نکرد‌
نفس‌بکشللد.‌ببينيد‌قدرت‌دينللي‌و‌مذهبي‌چه‌مي‌کند.‌
اينهللا‌هم‌مصلحت‌را‌در‌اين‌ديدند‌که‌فوراً‌تعطيل‌کنند‌
و‌کردند.‌شهيد‌دستغيب‌به‌پشتوانه‌همين‌ايمان‌و‌اعتقاد‌
از‌چنين‌قدرتي‌برخوردار‌بود‌که‌حتي‌توانسللت‌برنامه‌

کذائي‌جشن‌هنر‌را‌تعطيل‌کند.
از ارتباط ش��هيد دس��تغيب و مرحوم آي��ت الله رباني 

شيرازي خاطره اي داريد؟
ايشان‌در‌قم‌اقامت‌داشت‌و‌عمدتاً‌هم‌در‌قم‌بود‌و‌شايد‌
از‌کسللاني‌بود‌که‌رکورد‌ماندن‌در‌زندان‌را‌شکسته‌بود!‌
اين‌اواخر‌بود‌که‌ايشللان‌به‌شلليراز‌مي‌آمد‌و‌در‌دوران‌
مبارزه‌در‌قم‌بود‌و‌در‌آنجا‌سللخنراني‌هائي‌هم‌داشللت‌
و‌خيلللي‌هللم‌مبارزه‌مي‌کللرد‌،‌اما‌زياد‌در‌شلليراز‌نبود،‌
حتي‌مردم‌عادي‌و‌بازاري‌هاي‌شلليراز‌خيلي‌ايشللان‌را‌
نمي‌شللناختند،‌شايد‌حالا‌هم‌همين‌طور‌باشد.‌شهرتش‌
در‌حوزه‌و‌در‌قم‌و‌اين‌اواخر‌در‌شوراي‌نگهبان‌و‌مورد‌

عنايت‌امام‌هم‌بود.‌
از مبارزات شهيد در آستانه پيروزي انقلاب خاطراتي 

را نقل كنيد.
هنگامي‌که‌رژيم‌با‌حرکتي‌ناشلليانه،‌تاريخ‌شمسي‌را‌به‌
تاريخ‌شاهنشاهي‌تبديل‌کرد،‌ايشان‌در‌سخنراني‌آتشيني‌
تاريخ‌شاهنشللاهي‌را‌تاريخ‌گبري‌و‌غيراسامي‌و‌حرام‌

اعام‌کرد‌و‌به‌کساني‌که‌اين‌
تاريخ‌را‌روي‌سللنگ‌قبرهاي‌
بستگان‌خود‌مي‌نوشتند،‌گفت:‌
»مگر‌شما‌مسلمان‌نيستيد؟‌چرا‌
روي‌سنگ‌قبرهاي‌بستگانتان‌
تاريخ‌گبري‌مي‌نويسيد؟«‌اين‌
بود‌ آتشين‌ به‌قدري‌ سخنراني‌
کلله‌ماموران‌با‌گاز‌اشللک‌آور‌
بلله‌مجسللد‌حمللله‌کردند‌و‌
شيشلله‌هاي‌شبستان‌مسجد‌را‌
شکسللتند‌و‌عده‌اي‌‌را‌زخمي‌
کردند.‌آن‌شب‌يک‌کودک‌هم‌
در‌مسجد‌کشللته‌شد‌و‌مردم‌
شلليراز‌در‌کوچه‌و‌خيابان‌ها‌
تقديللم‌ را‌ شللهيد‌ نخسللتين‌
انقاب‌کردنللد.‌از‌فرداي‌آن‌
روز‌مردم‌با‌ميخ‌و‌چکش‌تاريخ‌شاهنشللاهي‌را‌از‌روي‌
سنگ‌قبرها‌پاک‌کردند‌و‌هر‌نشريه‌و‌اعاميه‌اي‌را‌که‌با‌

اين‌تاريخ‌مي‌ديدند،‌واکنش‌نشان‌مي‌دادند.
شللهيد‌همچنين‌به‌شهرهاي‌مختلف‌سللفر‌مي‌کرد‌تا‌با‌
سللخنراني‌هاي‌افشاگرانه‌خود‌مردم‌را‌تهييج‌کند‌که‌در‌
مقابل‌رژيم‌مقاومت‌کنند.‌من‌خودم‌در‌سللفرهاي‌شهيد‌
به‌فسللا،‌مرودشللت‌و‌گوار‌در‌خدمتشللان‌بودم‌و‌شور‌
و‌هيجان‌مردم‌را‌مشللاهده‌کردم.‌از‌جمله‌اين‌سللفرها‌
کلله‌رعب‌و‌وحشللت‌عجيبي‌در‌دل‌دسللتگاه‌طاغوت‌
انداخت،‌حضور‌مسلللحانه‌عشاير‌در‌فيروزآباد‌و‌اعام‌

وفاداري‌آنها‌بود.
آخرين بار كي و چگونه دستگير و زنداني شدند؟

در‌سللال‌‌57پس‌از‌جريان‌17شللهريور‌تهران‌و‌اعام‌
حکومت‌نظامي‌در‌‌12شللهر‌کشللور،‌از‌جمله‌شلليراز،‌
ماموران‌شبانه‌به‌منزل‌آقا‌ريختند‌و‌با‌اينکه‌ايشان‌بيمار‌
و‌بستري‌بود،‌به‌دستور‌رئيس‌شهرباني‌ايشان‌را‌به‌آنجا‌
بردند‌و‌سللپس‌از‌ترس‌واکنش‌مردم‌بافاصله‌به‌تهران‌
فرستادند.‌من‌در‌زندان‌کميته‌به‌ديدن‌ابوي‌رفتم‌و‌ديدم‌
که‌خيلي‌ضعيف‌شده‌اند.‌گايه‌داشتند‌که‌از‌حيث‌دارو‌
مضايقه‌مي‌کنند.‌پس‌از‌4ماه‌ايشللان‌دو‌باره‌به‌شلليراز‌
بازگشتند‌و‌مردم‌با‌راهنمائي‌هاي‌ايشان‌به‌راه‌پيمائي‌ها‌و‌

اعتصابات‌خود‌ادامه‌دادند.
‌از 22 بهمن سال 57 در شيراز چه خاطراتي داريد؟

از‌تهللران‌دائماً‌با‌آقا‌تماس‌گرفته‌مي‌شللد‌و‌از‌ايشللان‌
مي‌خواسللتند‌که‌دسللتورات‌لازم‌را‌به‌ارتشي‌ها‌بدهند.‌
دوسللتان‌نظامي‌ما‌از‌روزها‌قبل‌گزارش‌هاي‌لازم‌را‌به‌
آقللا‌مي‌دادند‌و‌مي‌گفتند‌که‌قرار‌اسللت‌در‌تهران‌کودتا‌

شود‌و‌دسللتور‌کشتن‌افرادي‌
چون‌خود‌شللهيد‌هللم‌آمده‌
اسللت.‌حتي‌يکي‌از‌نظامي‌ها‌
که‌در‌بخش‌اطاعات‌ارتش‌
کار‌مي‌کرد،‌آمد‌و‌گزارش‌داد‌
که‌نقشلله‌دقيق‌منزل‌ما‌را‌در‌

آنجا‌ديده‌است.
در‌صبللح‌روز‌22بهمن‌مردم‌
بلله‌ بلندگوهائللي‌ از‌طريللق‌
شدند‌ دعوت‌ جامع‌ مسللجد‌
و‌درآنجللا‌قرار‌شللد‌مردم‌از‌
صحن‌شللاه‌چراغ‌به‌سللمت‌
خيابللان‌زنللد‌حرکت‌و‌سللر‌
راهشللان،‌کانتري‌ها‌را‌خلع‌
ساح‌کنند.‌من‌و‌چند‌تن‌از‌

بستگان‌وسط‌جمعيت‌حرکت‌مي‌کرديم‌که‌کانتري‌‌3
سقوط‌کرده‌و‌باقي‌هم‌دارند‌تسليم‌مي‌شوند.‌يگان‌هاي‌
ارتللش‌و‌مخصوصللاً‌ژاندارمري‌يکي‌پللس‌از‌ديگري‌
تسللليم‌مي‌شللدند‌و‌منزل‌شللهيد‌از‌نظاميان‌پر‌و‌خالي‌
مي‌شللد.‌راديو‌تلويزيون‌هم‌اعام‌وفاداري‌کرد‌و‌هنوز‌
غروب‌22بهمن‌نشده‌بود‌که‌پيروزي‌انقاب‌در‌فارس‌

اعام‌شد.
پس‌از‌سقوط‌شهرباني،‌انبار‌اسلحه‌به‌دست‌مردم‌افتاد‌
و‌آنها‌اسلحه‌ها‌را‌مي‌آوردند‌و‌تحويل‌خانه‌آقا‌مي‌دادند‌
و‌آنجا‌پر‌از‌اسلحه‌شده‌بود!‌به‌دستور‌ابوي‌مردم‌امنيت‌
شهر‌را‌به‌عهده‌گرفتند‌و‌تقريباً‌اتفاق‌سوئي‌روي‌نداد.

شهيد‌با‌اينکه‌بسيار‌ضعيف‌شده‌بود،‌به‌همه‌سربازخانه‌ها‌
سرکشي‌مي‌کرد‌و‌با‌آنان‌سخن‌مي‌گفت‌و‌با‌مساعي‌وي‌
ارتش‌در‌منطقه‌کم‌و‌بيش‌انسجام‌خود‌را‌باز‌يافت.‌به‌
پاسللداران‌عاقه‌وافري‌داشت‌و‌آنان‌نيز‌به‌ايشان‌عشق‌
مي‌ورزيدند‌و‌چند‌تن‌از‌آنها‌همراه‌ايشان‌شهيد‌شدند.

پس از انقلاب ايش��ان چ��ه فعاليت هاي ويژه اي را در 
استان به عهده داشتند؟

بعللد‌از‌پيروزي‌انقاب‌بافاصله‌امللام‌از‌قم‌افرادي‌را‌
فرسللتادند‌خدمت‌ابوي‌و‌تلفن‌هم‌زدند‌که‌حالا‌موقع‌
کار‌اسللت‌و‌عقب‌نشلليني‌نکنيد.‌براي‌مجلس‌خبرگان‌
قانون‌اساسللي،‌خود‌امام‌سللفارش‌کردند.‌ايشللان‌روز‌
آخر‌شناسللنامه‌اش‌را‌فرستاد‌و‌ثبت‌نام‌کرد.‌ايشان‌حتي‌
بللراي‌مجلس‌خبرگان‌هم‌نمي‌خواسللت‌ثبت‌نام‌کند‌و‌
همه‌فعاليت‌هاي‌ابوي‌تاکيد‌امام‌بود‌و‌تکليفي‌که‌ايشان‌
مي‌کردنللد‌که‌الان‌موقع‌کار‌اسللت‌و‌ما‌بايد‌جواب‌اين‌
خون‌ها‌را‌بدهيم.‌اين‌همه‌شهيد‌شدند،‌زنداني‌کشيدند.‌
افرادي‌را‌خود‌ما‌مي‌شناختيم‌که‌منظورشان‌فقط‌تقسيم‌
غنائم‌بود‌و‌اصاً‌غرض‌خدائي‌نداشللتند‌و‌مي‌خواستند‌
جهات‌شللخصي‌و‌نفسللاني‌را‌پياده‌کنند‌و‌مرحوم‌امام‌

‌در‌سفرهاي‌شهيد‌به‌فسا،‌مرودشت‌
و‌گوار‌در‌خدمتش�ان‌بودم‌و‌ش�ور‌و‌
هيجان‌مردم‌را‌مش�اهده‌ك�ردم.‌از‌
جمله‌اين‌سفرها‌كه‌رعب‌و‌وحشت‌
عجيب�ي‌در‌دل‌دس�تگاه‌طاغ�وت‌
انداخت،‌حضور‌مسلحانه‌عشاير‌در‌
فيروزآباد‌و‌اعلام‌وفاداري‌آنها‌بود.
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پيوسته‌فشللار‌مي‌آوردند‌و‌پيغام‌مي‌فرسللتادند‌که‌مبادا‌
عقب‌نشيني‌کنيد.

از نحوة انتخاب ش��هيد به امامت جمعه ش��يراز و نيز 
ويژگي هاي خطبه هاي ايشان به نكاتي اشاره كنيد.

پس‌از‌اقامه‌نماز‌جمعه‌در‌تهران،‌مردم‌مکرر‌به‌ايشللان‌
مراجعه‌کردند‌که‌در‌شلليراز‌هم‌نماز‌جمعه‌اقامه‌شود.‌
ايشان‌در‌پاسللخ‌گفت‌که‌امامت‌نماز‌جمعه‌از‌مناصب‌
خللاص‌و‌در‌اختيار‌ولي‌فقيه‌اسللت،‌لذا‌مردم‌طوماري‌
تهيلله‌کردند‌و‌به‌قم‌فرسللتادند‌و‌حکم‌امامت‌جمعه‌با‌

دستخط‌امام‌براي‌ابوي‌فرستاده‌شد.
ايشللان‌در‌خطبه‌هاي‌نمللاز‌جمعه‌همواره‌مللردم‌را‌به‌
مازمت‌تقوا‌و‌انجام‌واجبات‌و‌ترک‌محرمات‌تشللويق‌
مي‌کرد‌و‌آنان‌را‌از‌اخاق‌اسللامي‌آگاه‌مي‌سللاخت‌و‌
تذکرات‌لازم‌را‌در‌زمينه‌هاي‌اجتماعي‌و‌سياسي‌مي‌داد‌
و‌در‌عين‌حال‌گوشللزد‌مي‌کرد‌که‌اشللتغال‌به‌اين‌امور‌

نبايد‌ما‌را‌از‌انديشه‌در‌امور‌اخروي‌غافل‌کند.
در‌مورد‌تاثير‌اين‌خطبه‌ها‌بد‌نيسللت‌کلله‌به‌خاطره‌اي‌
اشللاره‌کنم.‌روزي‌فردي‌عشايري‌نزد‌آقا‌آمد.‌کسي‌جز‌
من‌حضور‌نداشت.‌او‌گفت:‌»من‌دزد‌سر‌گردنه‌هستم.‌
در‌رژيم‌شللاه‌متواري‌بودم.‌کاري‌به‌نماز‌و‌روزه‌و‌اين‌
حرف‌ها‌نداشتم.‌جمعه‌گذشللته‌خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه‌
شللما‌را‌از‌راديو‌شنيدم‌و‌مي‌خواهم‌توبه‌کنم‌و‌برگردم.‌

چه‌بايد‌بکنم؟«
يللک‌بار‌هم‌قبل‌از‌ظهر‌جمعه‌بللود‌که‌خبر‌آوردند‌در‌
اطراف‌فسللا‌آشوب‌شده‌و‌کار‌به‌کشتار‌هم‌کشيده.‌آقا‌
در‌خطبه‌دوم‌نماز‌به‌اين‌مطلب‌اشاره‌کردند‌و‌از‌قواي‌
مسلح‌خواسللتند‌که‌زود‌فتنه‌را‌خاموش‌کنند.‌با‌همين‌

تذکر‌غائله‌خاتمه‌پيدا‌کرد.
ب��ا اين محبوبي��ت مردمي بالا، زمينه ه��اي ضديت با 
ايش��ان كه نهايتاً به شهادت ايشان ختم شد چگونه و 

توسط چه گروه هائي فراهم آمد؟
افللراد‌معلوم‌الحالللي‌ايشللان‌را‌کوبيدند‌و‌بللراي‌از‌هم‌
پاشلليدن‌نماز‌جمعلله‌فعاليت‌کردنللد،‌روي‌منبرها‌علناً‌
نمللاز‌جمعه‌ابوي‌را‌مکمن‌فسللاد‌خواندند‌و‌اعاميه‌ها‌
و‌شللب‌نامه‌هائي‌را‌با‌همدستي‌منافقين‌ضدخلق‌پخش‌
کردند.‌آنها‌وقاحت‌را‌به‌آنجا‌کشللاندند‌که‌پس‌از‌نماز‌
جمعلله‌در‌روز‌مللاه‌مبارک‌رمضان‌نمللاز‌جماعت‌ظهر‌
و‌عصللر‌بر‌پا‌کردند.‌کسللاني‌کلله‌در‌انتخابات‌مجلس‌
خبرگان‌کانديللداي‌حزب‌خلق‌نامسلللمان‌بودند‌و‌در‌
انتخابللات‌اولين‌دوره‌رياسللت‌جمهللوري،‌براي‌مدني‌
نوحه‌سللرائي‌و‌تا‌اواخر‌عمر‌سياسللي‌بني‌صدر‌از‌او‌در‌
برابر‌شللهيد‌رجائي‌و‌سللران‌حزب‌جمهوري‌حمايت‌
مي‌کردند،‌بديهي‌اسللت‌که‌حضور‌محکم‌و‌محبوب‌و‌
مورد‌توجه‌شللهيد‌را‌تاب‌نمي‌آوردند‌و‌ايشان‌را‌به‌هر‌
نحوي‌مي‌کوبيدند؛‌اما‌ايشان‌چون‌کوهي‌استوار‌ايستاده‌

بود‌و‌خم‌به‌ابرو‌نمي‌آورد.
در‌اوايللل‌پيروزي‌انقاب‌کمتر‌کسللي‌خطر‌منافقين‌را‌
درک‌مي‌کرد،‌ولي‌آن‌شللهيد‌بزرگوار‌افشاگري‌را‌آغاز‌
کرد.‌بسياري‌از‌خانه‌هاي‌تيمي‌منافقين‌با‌ترغيب‌ايشان‌
کشللف‌شللد‌و‌بسللياري‌از‌آنان‌به‌دادگاه‌سپرده‌شدند.‌
شهيد‌در‌خطبه‌13آذر‌‌60يعني‌آخرين‌خطبه‌خود‌اشاره‌
کرد‌تا‌يک‌خانه‌تيمي‌باقي‌بماند،‌وظيفه‌همه‌مسلمانان‌
است‌که‌آنها‌را‌پيدا‌کنند‌و‌به‌مسئولين‌بسپارند.‌آنها‌هم‌
در‌ترور‌شللخصيت‌وي‌از‌هيچ‌کاري‌کوتاهي‌نکردند‌و‌
با‌کمک‌روحاني‌نماها‌و‌ساواکي‌هاي‌سابق‌و‌تحت‌لواي‌

انقابي‌بودن،‌نقش‌منافقانه‌خود‌را‌ايفا‌کردند.
آنها‌گاهي‌شللايع‌مي‌کردند‌که‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌دستور‌
داده‌مهاجرين‌مناطق‌جنگي‌را‌از‌شلليراز‌بيرون‌کنند‌يا‌

بلله‌آنها‌کمللک‌نکنند،‌در‌حالي‌کلله‌کمک‌هاي‌نقدي‌و‌
جنسللي‌دائماً‌از‌طرف‌دفتر‌ايشان‌براي‌جبهه‌ها‌فرستاده‌
مي‌شد‌و‌پيوسته‌مردم‌را‌تشويق‌مي‌کرد‌که‌به‌مهاجرين‌
کمک‌کنند،‌اما‌آنها‌ديدند‌که‌با‌اين‌گونه‌شايعه‌پردازي‌ها‌
نمي‌توانند‌غباري‌بر‌شللخصيت‌ايشللان‌بنشللانند‌و‌لذا‌

تصميم‌گرفتند‌وي‌را‌از‌بين‌ببرند.
از روز شهادت ايشان چه خاطره اي داريد؟

آن‌روز‌حدود‌سللاعت‌‌11طبق‌معمول‌نزد‌ايشان‌رفتم‌
و‌ديدم‌قيافه‌ابوي‌گرفته‌اسللت.‌علت‌را‌جويا‌شدم،‌اما‌
ايشان‌سعي‌کرد‌خود‌را‌عادي‌جلوه‌دهد.‌پس‌از‌تجديد‌
وضو،‌شللهيد‌محمدعلي‌جباري،‌محافظ‌ايشللان‌آمد‌و‌
گفت‌ماشللين‌آماده‌اسللت.‌آقا‌لباس‌پوشيد‌و‌کليد‌اتاق‌
مخصوصش‌را‌به‌من‌داد‌تا‌در‌را‌قفل‌کنم‌و‌همين‌يکي‌
دو‌دقيقه‌تاخير‌باعث‌شللد‌من‌که‌همواره‌سعي‌مي‌کردم‌

همراه‌ايشان‌باشم،‌عقب‌افتادم.
ايشان‌معمولاً‌از‌پله‌هاي‌اندروني‌پائين‌مي‌رفت‌و‌اندکي‌
توقف‌مي‌کرد‌و‌از‌خانه‌بيرون‌مي‌رفت،‌اما‌آن‌روز‌بدون‌
معطلي‌از‌پله‌ها‌پائين‌رفت،‌لحظه‌اي‌جلوي‌در‌خروجي‌
ايستاد،‌شال‌سبزش‌را‌بر‌کمر‌محکم‌کرد،‌يک‌دست‌را‌
به‌سينه‌گذاشت‌و‌با‌دست‌ديگر‌به‌آسمان‌اشاره‌کرد‌و‌
و‌به‌قول‌پاسللداران‌منزل‌آيه‌استرجاع‌را‌خواند‌که‌:‌»انا‌

لله‌و‌انا‌اليه‌راجعون«‌و‌نيز‌»لا‌حول‌ولا‌قوه‌الا‌بالله«.
‌در‌اتللاق‌را‌بسللتم‌و‌پائين‌آمدم‌و‌منتظللر‌ماندم‌که‌آقا‌

از‌اندروني‌بيرون‌بيايند.‌يکي‌از‌پاسللدارها‌گفت‌که‌آقا‌
تشريف‌بردند.‌به‌سللرعت‌از‌منزل‌بيرون‌آمدم‌و‌از‌پيچ‌
دوم‌کوچه‌ايشان‌را‌ديدم.‌چند‌قدم‌بيشتر‌با‌ايشان‌فاصله‌
نداشتم‌و‌صداي‌زني‌را‌شنيدم‌که‌اصرار‌مي‌کرد‌نامه‌اي‌
را‌بلله‌ايشللان‌بدهد،‌اما‌ناگهان‌صداي‌مهيبي‌بلند‌شللد،‌
آتشللي‌جلوي‌چشللمم‌ديدم‌و‌صورتم‌سوخت‌و‌ديوار‌
روي‌سرم‌خراب‌شللد.‌احساس‌کردم‌زلزله‌آمده‌و‌من‌
زير‌آوار‌مانده‌ام،‌ولي‌از‌طرف‌ديگر‌احسللاس‌سللوزش‌
از‌آتش‌کرده‌بودم‌و‌ناگهان‌متوجه‌شللدم‌که‌بمب‌بوده‌

است.
سعي‌کردم‌خود‌را‌تکان‌بدهم‌و‌از‌زير‌آوار‌بيرون‌بيايم،‌
اما‌از‌ديدن‌منظره‌رو‌به‌روي‌خود‌وحشللت‌کردم.‌ابتدا‌
سللر‌زن‌جواني‌را‌ديدم‌که‌جدا‌شللده‌و‌گوشه‌اي‌افتاده‌
بود.‌سپس‌دست‌و‌پاهائي‌را‌ديدم‌که‌اين‌سو‌و‌آن‌سو‌
افتاده‌بودند.‌اغلب‌جنازه‌ها‌قطعه‌قطعه‌شده‌بودند.‌همه‌
سراسلليمه‌و‌رنگ‌پريده‌بودند‌و‌بعضي‌ها‌فرياد‌مي‌زدند:‌

»آقا‌را‌کشتند!‌آقا‌را‌کشتند!«
نگاه‌کردم‌و‌ديدم‌عمامه‌به‌سللر‌ندارم‌و‌لباسللم‌سوخته‌
و‌پللر‌از‌خون‌و‌قطعات‌بدن‌عزيزانم‌اسللت.‌قسللمتي‌
از‌محاسللن‌و‌لب‌هايم‌سللوخته‌و‌خاک‌غليظي‌سراپاي‌
بدنم‌را‌پوشللانده‌بود.‌نمي‌دانم‌چگونه‌الطاف‌خداوندي‌
را‌شللکر‌کنللم.‌در‌آن‌لحظاتي‌که‌اغلب‌افللراد‌با‌ديدن‌
آن‌منظللره‌اختيار‌از‌دسللت‌داده‌و‌حتي‌در‌بيمارسللتان‌
بسللتري‌شدند،‌من‌توانستم‌بر‌اعصاب‌خود‌مسلط‌شوم‌
و‌موقعيت‌را‌درک‌کنم‌و‌تکليف‌فعلي‌خود‌را‌بفهمم.

به‌سللرعت‌به‌طرف‌منزل‌دويدم.‌جمعيت‌هجوم‌آورده‌
بود‌و‌مردم‌سللئوال‌پيچللم‌کردند.‌پدر‌و‌نيز‌فرزند‌عزيز‌
و‌رفقاي‌ارزشللمندم‌را‌از‌دست‌داده‌بودم،‌اما‌اين‌حادثه‌
قبل‌از‌هر‌چيز‌موجب‌آشللوب‌مي‌شد‌و‌من‌بايد‌جلوي‌
اين‌آشللوب‌را‌مي‌گرفتم.‌به‌سللرعت‌به‌خانه‌خود‌رفتم،‌
لباسللم‌را‌عوض‌کللردم‌و‌با‌عجله،‌خللود‌را‌به‌صحن‌
شاه‌چراغ‌رسللاندم.‌جمعيت‌منتظر‌و‌سراسيمه‌بود.‌اذان‌
را‌داده‌بودنللد‌و‌هنوز‌آن‌بزرگوار‌نيامده‌بود.‌از‌پله‌هاي‌
جايگاه‌بالا‌رفتم‌و‌با‌لطف‌الهي‌بر‌اعصابم‌مسلط‌شدم.‌
ابتدا‌سللوره‌والعصر‌را‌خواندم‌و‌با‌آرامش‌خبر‌شهادت‌
شهيد‌و‌ديگران‌را‌به‌اطاع‌مردم‌رساندم.‌صداي‌شيون‌
مردم‌بلند‌شد‌و‌من‌گفتم:‌»اگر‌بنا‌باشد‌شيون‌کنيد،‌من‌

از‌همه‌شما‌به‌اين‌کار‌سزاوارترم«.
سللپس‌اشللاره‌کردم‌که‌براي‌مردان‌خدا‌مرگ‌در‌بستر‌
ننگ‌اسللت‌و‌ما‌از‌شهادت‌باکي‌نداريم‌وشهادت‌براي‌
خانواده‌ما‌جز‌خير‌و‌خوبي‌نيست.‌منافقين‌هم‌بدانند‌که‌
از‌اين‌ترورها‌سودي‌نخواهند‌برد،‌بلکه‌مردم‌منسجم‌تر‌
و‌انقاب‌بارورتر‌خواهد‌شللد.‌آنگاه‌نماز‌ظهر‌و‌عصر‌
را‌به‌جماعت‌خوانديم‌و‌طرح‌راه‌پيمائي‌تنظيم‌و‌اعام‌
و‌سپس‌اجرا‌شدو‌به‌اين‌ترتيب‌توانستيم‌جمعيت‌را‌تا‌

حدي‌کنترل‌کنيم.‌
در انتهاي گفتگو اش��اره اي هم به رابطه شهيد با مقام 

معظم رهبري داشته باشيد.
مقام‌معظم‌رهبري‌در‌سللال‌60،‌زمانللي‌که‌امام‌جمعه‌
تهران‌بودند،‌در‌سللال‌آخر‌عمر‌شهيد،‌سفري‌به‌شيراز‌
داشتند.‌هنوز‌بني‌صدر‌برکنار‌نشده‌بود.‌ايشان‌در‌شيراز‌
سخنراني‌مفصلي‌در‌مسللجد‌جامع‌داشتند.‌ماقاتي‌در‌
حسينيه‌مدرسه‌قوام‌داشتند‌و‌مقام‌معظم‌رهبري‌با‌علما‌
و‌طاب‌هم‌ماقات‌کردند.‌در‌اين‌ماقات‌ايشان‌خطر‌
بني‌صدر‌را‌براي‌شهيد‌توضيح‌داده‌و‌گفته‌بودند‌مراقب‌
باشلليد‌و‌من‌هللم‌به‌عنوان‌نماينده‌رهبللري‌در‌جبهه‌ها‌

مي‌خواهم‌در‌اين‌مورد‌به‌امام‌گزارش‌بدهم.

افراد‌معلوم‌الحالي‌ايشان‌را‌كوبيدند‌
و‌ب�راي‌از‌هم‌پاش�يدن‌نم�از‌جمعه‌
فعاليت‌كردند،‌روي‌منبرها‌علناً‌نماز‌
جمعه‌ابوي‌را‌مكمن‌فس�اد‌خواندند‌
و‌اعلاميه‌ه�ا‌و‌ش�ب‌نامه‌هائي‌را‌ب�ا‌
همدس�تي‌منافقين‌ضدخلق‌پخش‌

كردند.




